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چكیده

عالم‌ماده‌‌نیاست‌که‌حد‌فاصل‌ب‌یاز‌عوالم‌موجود‌درهست‌یکیعالم‌برزخ‌‌ایعالم‌مثال‌
‌نیوعالم‌عقول‌است‌و‌از‌زمان‌افلاطون‌تا‌کنون‌مورد‌بحث،‌استدلال‌واثبات‌گرفته‌است.‌ا

‌هیشب‌گریمقدار‌وشکل‌است‌واز‌طرف‌د‌یدارا‌رایعالم‌ماده‌است،‌ز‌هیطرف‌شب‌کیعالم‌از‌
مجرّد‌از‌ماده‌و‌فاقد‌جسم‌است.‌عالم‌مثال‌ظرف‌ومحل‌بروز‌و‌ظهور‌‌رایعالم‌عقول‌است‌ز

درآنها‌است‌و‌تنها‌درعالم‌‌تیرماهییبدون‌تغ‌یمثال‌یتمثّل‌است؛‌تمثّل،‌تصّور‌کردن‌صورتها
است‌که‌به‌تبع‌‌ثیل‌از‌جمله‌مباحث‌مطرح‌شده‌در‌قرآن‌وحد.‌تمثّراستیمثال‌امکان‌پذ
‌است‌و‌کارکرد‌تیپراهم‌اریالقضات‌‌بس‌نیاست.‌تمثّل‌در‌باور‌ع‌افتهیراه‌‌یآن‌درآثارعرفان

‌قیو‌حقا‌یشناخت‌حق‌تعال‌یشگرف‌برا‌یدارد‌.تمثّل‌درمجموع‌راه‌یمتنوع‌ومتفاوت‌یها
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 مقدمه

عرفانی؛‌‌تجارب‌سایر‌و‌‌شهود‌کشف،‌غیبی،‌عرفانی،‌های‌رؤیت‌برای‌است‌محلی‌مثال‌عالم

‌از‌و‌جهاتی‌شبیه‌به‌عالم‌مادهعالم‌مثال‌عالمی‌است‌بین‌عالم‌مادی‌وعالم‌روحانی‌که‌از‌

پذیرند‌‌می‌صورت‌مُثُل‌ویا‌مثالی‌صورتهای‌مثال‌عالم‌در‌است.‌روحانی‌عالم‌به‌شبیه‌نیز‌جهاتی

‌می وسالک‌می ‌تجربه ‌عرفانی‌را ‌این‌طریق‌مواجید ‌از ‌‌تواند ‌مباحث‌نماید. ‌جمله ‌از تمثّل

‌مریم‌بکار‌رفته‌ ‌در‌قرآن‌کریم‌درسورة است‌وبه‌تبع‌آن‌در‌عرفانی‌است‌که‌نخستین‌بار

تمثّل‌همان‌صورتهای‌مثالی‌هستند‌که‌به‌اشکال‌‌روایات‌ومباحث‌عرفانی‌نیز‌راه‌یافته‌است.

گردانند.‌‌می‌متلذّذ‌عرفانی‌تجارب‌از‌را‌او‌و‌نمایانند‌می‌رخ‌معمولی‌انسان‌ویا‌سالک‌بر‌مختلف

نیاورده،‌واین‌نکته‌به‌القضات‌همدانی‌در‌کتاب‌تمهیدات‌از‌عالم‌مثال‌سخنی‌به‌میان‌‌عین

‌همچون ‌مثال ‌عالم ‌دیگرعنواین ‌از ‌وی ‌ندارد؛ ‌آن ‌وجود ‌به ‌اعتقادی ‌نیست‌که ‌معنی ‌این

القضات‌در‌کتاب‌تمهیدات‌در‌رابطه‌‌عین‌مند‌گشته‌است.‌بهره‌و...‌خیال‌عالم‌برزخ،‌ملکوت،

‌بی ‌است، ‌اهمیتی‌ارائه‌نموده ‌تمثّل‌وکارکردهای‌متفاوت‌آن‌مطالب‌حایز ‌به‌‌با شک‌اعتقاد

وجود‌تمثّل‌نتیجه‌اعتقاد‌به‌وجود‌عالم‌مثال‌یعنی‌مکان‌بروز‌وصورت‌یافتن‌آن‌و‌ارتباط‌

‌ازنگاه‌ ‌مفاهیم‌عالم‌مثال‌وتمثّل‌را ‌در‌این‌پژوهش‌سعی‌برآن‌است‌که تنگاتنگ‌آنهاست؛

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عین‌القضات‌مورد‌بررسی‌قرارداده‌وکارکردهای‌متفاوت‌هردوتبیین‌گردد.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌

‌پيشينه تحقيق                                                                                                              

‌مثا‌‌ ‌عالم ‌مورد ‌عرفانی‌در ‌کتب‌ومنابع ‌مطالب‌کامل‌ودربسیاری‌از ‌ل‌وویژگیهای‌آن،

تمثّل‌از‌نگاه‌عین‌القضات‌به‌ویژه‌عالم‌‌لیکن‌در‌مورد‌عالم‌تمثّل‌و‌مفصّلی‌وجود‌دارد‌و

‌ارتباط‌آن‌با‌عالم‌مثال،‌تحقیق‌وپژوهشی‌عمیق‌وگسترده‌ای‌انجام‌نشده‌است‌و‌وهمدانی‌

توجه‌‌مانده‌ودست‌نخورده‌باقی‌‌به‌عقیده‌نگارنده‌این‌ساحت‌فکری‌عین‌القضات‌بکر‌و

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چندانی‌بدان‌نشده‌است.‌در‌منابع‌زیر‌بخشی‌از‌بحث‌مورد‌نظر‌ارائه‌شده‌است:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌.‌خاصیت‌آینگی،‌نجیب‌مایل‌هروی‌؛1

‌ین‌القضات‌همدانی،‌رحیم‌فرمنش؛‌.‌زندگی‌واحوال‌ع‌2

‌.‌عوالم‌خیال‌،‌ویلیام‌چیتیک؛‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌3

‌.‌تمثّل‌فرشته‌در‌شکل‌انسان‌از‌دیدگاه‌علامه‌طباطبایی،‌اسمعیل‌سلطانی‌بیرامی‌؛4
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‌.‌حیله‌تمثّل‌در‌تمهیدات‌عین‌القضات،‌سید‌مرتضی‌هاشمی‌ومحمود‌نعمتی‌؛1
 

 روش تحقيق 

‌تحلیلی‌وکتابخانه‌ای‌انجام‌شده‌است.این‌تحقیق‌به‌روش‌توصیفی،‌
‌

 مبانی تحقيق

 عالم مثال

‌عوالم‌ ‌از ‌مراتبی ‌هم ‌این‌عالم ‌واقع ‌در ‌وآخرت‌است‌، ‌دنیا ‌میان ‌فاصل ‌حد ‌مثال عالم

ممکن‌است‌که‌مرتبة‌آن‌بعد‌از‌دنیا‌وقبل‌از‌آخرت‌وقیامت‌است‌این‌عالم‌مادی‌نیست‌ولی‌

‌ برخی‌از‌خصوصیات‌ماده‌از‌جمله‌شکل‌ووضع‌وبعد‌را‌دارد.‌

 تمثّل

و‌در‌اصطلاح‌،متصوّر‌شدن‌حقیقتی‌‌تمثل‌در‌لغت‌به‌معنای‌متصوّر‌شدن‌چیزی‌است

‌تمثل‌در‌عالم‌مثال‌شکل‌می‌گیرد‌وعالم‌مثال‌ظرف‌ برای‌انسان‌به‌صورتی‌خاص‌است.

‌ومحل‌قوع‌تمثّل‌است.

 عين القضات همدانی

‌492عین‌القضات‌همدانی‌با‌نام‌کامل‌عبدالله‌بن‌محمد‌بن‌علی‌میانجی‌همدانی‌در‌سال‌

‌حک ‌.وی ‌شد ‌متولد ‌همدان ‌در ‌قمری ‌،محدث،‌هجری ‌قرآن ‌مفسر ‌شاعر، ‌نویسنده، ،‌ یم

هجری‌قمری‌به‌مرگ‌محکوم‌گردید‌‌121وعارف‌ایرانی‌بودکه‌درهفتم‌جمادی‌الاخر‌سال‌

‌و‌در‌مدرسه‌ای‌که‌تدریس‌می‌کرد‌بر‌دارآویخته‌شد.

 تمهيدات

کتاب‌تمهیدات‌،‌اثری‌مهم‌در‌عرفان‌واصول‌طریقت‌است‌که‌عین‌القضات‌همدانی‌در‌

،‌در‌اوج‌شوریدگی‌و‌شیفتگی‌عرفانی‌‌به‌زبان‌فارسی‌آنرا‌نگاشته‌سن‌سی‌ویک‌سالگی‌

است.این‌کتاب‌از‌جمله‌آثار‌مهم‌عرفان‌اسلامی‌‌و‌ایرانی‌‌پیش‌از‌ابن‌عربی‌است‌که‌بیش‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از‌هشتصد‌سال‌مورد‌مطالعه‌اهل‌تصوّف‌بوده‌است.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 نظريه مُثُل وعالم مثال

‌برای‌اولین‌بار‌نظریه‌مثل‌را‌افلاطون‌ارائه‌داده‌است.‌تفسیر‌طبیعی‌نظریه‌مُثل‌چنانکه‌در‌»
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‌هم‌حال‌عین‌در‌توانند‌می‌مُثل‌اند.‌خود‌به‌قائم‌کلیات‌مُثل‌که‌است‌این‌است‌شده‌ارائه‌فیدون

عنوان‌‌به‌را‌صور‌یا‌مُثل‌من»‌گوید:‌می‌افلاطون»‌(1393‌:191)کاپلستون،‌«باشند.‌تکثیر‌هم‌و‌واحد

«‌دهد‌می‌تشکیل‌را‌کثیر‌در‌واحد»‌یک‌خود‌تمامیت‌در‌که‌دادم‌نشان‌معقول‌و‌منظم‌ساختمانی

‌‌(222-1394‌:221راسل:‌«)یکی‌بگیرد.«‌خیر»اما‌قصد‌افلاطون‌این‌است‌که‌خدا‌را‌با‌مثلا‌‌

بالجمله‌گوید:‌برای‌موجودات‌دایره‌فانیه‌عالم‌جسمانی‌برای‌هر‌نوعی‌صورتی‌‌افلاطون»

است‌عقلانی‌که‌در‌معرض‌فنا‌و‌زوال‌نیست‌و‌آن‌صور‌مثل‌اشیاء‌اند‌وبرای‌عده‌ای‌از‌آن‌

طریق‌‌بدین‌و‌است‌کل‌مبدأ‌که‌الامثال‌مثل‌به‌برسد‌تا‌طور‌وهمین‌تر‌عالی‌است‌مُثلی‌هم‌مُثل

صدرالمتأهلین‌‌(1371‌:66)سجادی‌،«‌شوند.‌اند‌که‌فانی‌می‌اشیا‌دیگر‌ظلاند‌و‌‌مثل‌حقیقت

اند‌که‌او‌به‌تبعیت‌از‌استاد‌خود‌‌از‌قول‌افلاطون‌نقل‌کرده»فرماید:‌‌ل‌افلاطونی‌میثُدر‌بیان‌مُ

سقراط‌حکیم‌گفته‌است‌برای‌هر‌نوعی‌از‌انواع‌موجودات‌طبیعیه‌جسمانیه،‌صورتی‌است‌

بر‌الوجود‌درعالم‌الهی‌که‌ناظر‌به‌موجودات‌طبیعیه‌و‌مدیر‌و‌مدّمجرّد‌از‌ماده‌و‌عقلانی‌

آنهایند‌و‌آنها‌را‌عقول‌عرضیه‌و‌ارباب‌انواع‌و‌مثل‌افلاطونیه‌نامیده‌اند‌و‌گاهی‌افلاطون‌و‌

سقراط‌آن‌را‌مثل‌الهیه‌نیز‌می‌نامند‌و‌می‌گویند‌که‌این‌صور‌مجرد‌عقلانی‌هیچگاه‌فاسد‌و‌

لی‌الابد‌و‌باقی‌برقرارند‌و‌آنچه‌درمعرض‌فساد‌و‌تباهی‌قرار‌تباه‌نمی‌شوند‌و‌همواره‌و‌ا

‌اند. ‌طبیعیه ‌موجودات ‌همین ‌گیرد ‌اسلام‌‌می ‌بخصوص‌حکمای ‌ازافلاطون ‌بعد حکمای

سخنان‌افلاطون‌را‌در‌مورد‌صور‌عقلیه‌یعنی‌مثل‌افلاطونیه‌به‌چندین‌وجه‌تأویل‌و‌تفسیر‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(111-1371‌:114)صدر‌الدین‌شیرازی،‌.«‌اند‌‌کرده

به‌اعتقاد‌صاحب‌کتاب‌شرح‌منظومه‌مثل‌افلاطونی‌همان‌صور‌مرتسم‌و‌منقوش‌عالم‌‌

‌حکمای‌مشاء(‌در‌این‌میان‌1341‌،741)سبزواری،مثال‌هستند‌که‌قائم‌به‌ذات‌خود‌هستند.

‌تفسیرآن‌دچار ‌ودر ‌افلاطون‌نداشته ‌گفتار ‌درستی‌از ‌‌تصوّر ‌اند: ‌شده حکمای‌مشاء‌»خطا

عالم‌مثال‌و‌صور‌مجرده‌را‌انکارمی‌کردند‌و‌می‌گفتند‌امکان‌ندارد‌که‌هر‌موجودی‌را‌دو‌

‌یکی‌ ‌دیگر ‌تعبیری ‌به ‌و ‌باقی؛ ‌و ‌مجرد ‌دیگری ‌و ‌شونده ‌فاسد ‌و ‌ماده ‌یکی ‌باشد: چیز

ی‌محسوس‌و‌دومی‌معقول‌اما‌به‌قول‌ملا‌صدرا‌تصور‌مشائیان‌از‌گفتار‌افلاطون‌و‌حکما

‌ناظر‌بر‌صور‌مثالی‌در‌عالم‌برزخ‌صحیح‌نبوده‌و‌خطاست.صور‌معلقه‌و‌عالم‌مثال‌را‌صدر

المتدلهین‌عالم‌اوسط‌دانسته‌و‌آن‌را‌برزخ‌میان‌عالم‌عقول‌و‌جهان‌ماده‌به‌شمار‌می‌آورد‌
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دهد‌و‌عبارت‌است‌از‌عالم‌مثال‌‌در‌دیدگاه‌سهروردی‌صور‌معلقه‌عالم‌چهارم‌را‌تشکیل‌می

باشد‌‌ل‌این‌عالم‌بسیار‌وسیع‌و‌گسترده‌بوده‌از‌جهت‌تنوع‌شگفت‌انگیز‌مییا‌خیال‌منفص

داند‌که‌در‌عالم‌مثال‌متحقق‌بوده‌و‌به‌هیچ‌‌سهروردی‌صور‌معلقه‌را‌جواهری‌روحانی‌می

‌نمی ‌مکانی‌وابسته ‌یا ‌درک‌‌محل ‌از ‌انسان ‌حواس‌ظاهری ‌همین‌جهت‌است‌که ‌به باشد

‌معلقه‌و‌جواهر‌عالم‌مثال‌از‌باشند‌باید‌ت‌جواهر‌عالم‌مثال‌ناتوان‌می وجه‌داشت‌که‌صور

‌فیلسوف‌جن‌و‌ ‌درک‌است‌این ‌قابل ‌انسان ‌برای‌حواس‌ظاهری ‌مظاهر ‌از ‌برخی طریق

یت‌ؤعالم‌مثال‌دانسته‌و‌وجود‌آنها‌را‌در‌این‌عالم‌از‌طریق‌مظاهر‌قابل‌ر‌شیاطین‌را‌نیز‌در

گاهی‌از‌مثل‌‌نیز‌صدرالدیندر‌فلسفه‌‌(1379‌:366)ابراهیمی‌دینانی،‌«به‌شمارآورده‌است.

معلقه‌تعبیر‌به‌خیال‌منفصل‌شده‌است‌به‌مناسبت‌آنکه‌مانند‌صور‌مرتسمه‌در‌خیال‌است‌

که‌وجود‌آنها‌وجود‌شبحی‌است‌و‌از‌آن‌جهت‌تعبیر‌به‌اشباح‌معلقه‌هم‌شده‌است‌و‌در‌

‌هر‌حال‌مراد‌از‌مثل‌معلقه‌عالم‌اشباح‌است‌و‌از‌آن‌جهت‌موصوف‌به‌اشباحند‌که‌نمونه

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(1383‌:122اجسامند‌و‌مثل‌نوریه‌اند.‌)صدرالدین‌شیرازی،

‌با‌ ‌عرفا ‌دیدی‌عقلی‌، ‌با ‌فلاسفه ‌است‌؛ ‌متفکرّان‌بوده ‌توجه ‌مورد ‌باز ‌دیر عالم‌مثال‌از

شهودی‌و‌متکلّمان‌با‌دیدی‌روایی‌به‌آن‌پرداخته‌اند.‌در‌ایران‌باستان،‌جمع‌زیادی‌از‌دیدی‌

حکمای‌فارس‌معتقد‌به‌عوالم‌سه‌گانه‌بودند‌همچنین‌سقراط‌،‌افلاطون‌وارسطو‌نیز‌به‌عالم‌

که‌در‌‌‌است‌وجود‌ی‌گانه‌سه‌عوالم‌از‌یکی‌مثال‌عالم‌(1372:‌43)لاهیجی،‌داشتند.‌اعتقاد‌مثال

بنا‌بر‌خصوصیاتش‌‌،‌عالم‌مثال‌ی‌‌بعد‌از‌عالم‌عقل‌وقبل‌از‌عالم‌ماده‌قراردارد.‌وجودمرتبه‌

علوی،‌‌عالم‌معانی،‌عالم‌اشباح،‌عالم‌خیال،‌عالم‌ارواح،‌عالم‌امر،‌عالم‌ملکوت،‌عالم‌های‌نام‌به

هورقلیا،‌‌عالم‌معلقه،‌مثال‌یا‌معلقه‌صور‌عالم‌خیال،‌و‌مثال‌عالم‌خیال،‌المع‌برزخ،‌آخرت،‌عالم

عالم‌وسیط‌یا‌واسط‌و‌بالاخره‌اقلیم‌هشتم‌خوانده‌می‌شود،‌همان‌عالمی‌است‌که‌ابتدا‌در‌

آثار‌و‌متون‌زردشتی‌و‌حکمت‌ایران‌باستان‌و‌سپس‌سهروردی،‌محی‌الدین‌عربی،‌داوود‌

...‌در‌مورد‌آن‌قیصری،‌عبدالکریم‌جیلی،‌شمس‌الدین‌محمد‌لاهیجی،‌صدرالدین‌شیرازی‌و

‌ودر‌مجموع‌می‌توان‌گفت‌‌سخن‌گفته‌اند عالم‌حوادث‌نفس‌است‌و‌اگر‌»که‌این‌عالم،

عالم‌را‌به‌دو‌عالم‌عقل‌و‌حس‌محدود‌نکنیم،‌که‌اولی‌به‌وسیلة‌عقل‌و‌دومی‌از‌راه‌حس‌

ادراک‌می‌گردد،‌عالم‌مثال‌عالمی‌است‌در‌میان‌آن‌دو‌که‌به‌وسیلة‌خیال‌فعال‌یا‌تخیل‌فعال‌
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‌عالم‌به‌نسبت‌تر‌لطیف‌است‌عالمی‌مثال‌عالم‌(1391:‌212پور‌نامداریان،«)گردد.‌ادراک‌می

‌)است‌موجود‌مثال‌عالم‌در‌نظیرآن‌آید‌نظرمی‌به‌عالم‌این‌در‌چه‌هر‌و‌اجسام ‌غیاث.

‌عالم‌از‌عبارت‌مثال‌عالم»:‌نویسد‌می‌اسفار‌کتاب‌در‌شیرازی‌صدرالدین(‌آنندراج(‌)اللغات

‌ذو‌و‌بودن‌محسوس‌جهت‌از‌است‌جسمانی‌جواهر‌به‌شبیه‌و‌است‌نورانی‌جوهر‌و‌روحانی

‌مرکب‌اجسام‌جنس‌از‌نه‌و‌بودن‌نورانی‌جهت‌از‌است‌مجرده‌جواهر‌به‌شبیه‌و‌بودن‌مقدار

شیخ‌(‌‌‌مثال‌عالم‌درذیل‌دهخدا،‌فرهنگ)‌«.است‌عقلی‌مجردة‌جواهر‌از‌نه‌و‌است‌مواد‌از

‌شکل‌»‌گوید:‌اشراق‌می ‌و ‌مقدار ‌موجودات‌آن ‌عالمی‌است‌که ‌ماده‌عالم‌مثال، ‌اما دارند،

ندارند،‌با‌این‌توضیح‌که:‌عالم‌غیر‌مادی،‌مجرّد‌است‌از‌ماده‌و‌مقدار‌هر‌دو،‌و‌عالم‌مادی،‌

مقدار،‌‌به‌است‌متلبس‌و‌ماده‌از‌است‌مجرد‌عالم،‌این‌و‌دو،‌هر‌مقدار،‌و‌ماده‌به‌است‌متلبس

وجود‌دارند‌یعنی‌چیزهایی‌هستند‌مثل‌صورخیال،‌با‌این‌تفاوت‌که‌صورخیال،‌تنها‌در‌ذهن‌

عربی‌هم‌عالم‌مثال‌را‌‌(‌ابن‌1318‌:322)کربن،«‌اند.‌اما‌این‌صورمثالی،‌در‌خارج‌ذهن‌متحقق

داند‌که‌از‌جهاتی‌خصوصیات‌عالم‌مادی‌را‌دارد‌واز‌جهاتی‌خصوصیات‌‌عالمی‌روحانی‌می

ن‌بدا»‌داند.‌عالم‌غیب‌راو‌در‌واقع‌عالم‌مثال‌را‌عالم‌برزخی‌میان‌عالم‌مادی‌وعالم‌غیب‌می

مرتبه‌‌مثال‌عالم‌(1318:‌213کربن،‌«)نورانی.‌جوهر‌از‌و‌روحانی‌است‌عالمی‌مثالی‌عالم‌که

‌به‌مرتبه‌این‌از‌است.‌مقدار‌و‌شکل‌نظیر‌مادی‌عوارض‌و‌آثار‌با‌لطیف‌و‌مجرد‌حقایق‌ظهور

‌و‌ارواح‌عالم‌واسطه‌عالم‌این‌شود.‌می‌گفته‌«برزخ»‌شرع‌زباندر‌که‌شده‌تعبیر‌«منفصل‌خیال»

‌عالم‌به‌طریق‌این‌از‌تعالی‌حق‌فیوضات‌و‌باشد‌عالم‌دو‌این‌بین‌ارتباطی‌پل‌تا‌است‌اجسام

‌وجودی‌تقدمّ‌ارواح‌عالم»‌گوید:‌می‌مثال‌عالم‌ظهور‌و‌ایجاد‌علت‌بیان‌در‌قونوی‌برسد.‌اجسام

‌را‌مثال‌عالم‌خداوند‌است،‌اجسام‌بر‌حق‌فیض‌رسیدن‌واسطه‌و‌دارد‌اجسام‌عالم‌بر‌رتبی‌و

‌دو‌ارتباط‌موجب‌تا‌است‌اجسام‌و‌ارواح‌عالم‌میان‌فاصل‌حدّ‌و‌جامع‌و‌برزخ‌که‌نمود‌خلق

‌(‌1372:‌14قونوی،«)برسد.‌اجسام‌عالم‌به‌ارواح‌طریق‌تدبیراواز‌و‌امداد‌و‌حق‌فیض‌شده،‌عالم

‌جهان‌بین‌رابطی‌عنوان‌به‌را‌مثال‌عالم‌خداوند‌که‌دارد‌اعتقاد‌مکنونه‌کلمات‌کتاب‌صاحب

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(1318:‌291،‌کربن)‌گردد.‌ممکن‌وتآثرّ‌تآثیر‌عالم‌دو‌این‌بین‌تا‌داد‌قرار‌ارواح‌وجهان‌مادی

 اقسام مثال                                                                                 

‌اند.‌مثال‌متّصل‌همان‌منفصل‌تقسیم‌کردهعالم‌مثال‌را‌به‌دو‌عالم‌مثال‌متصّل‌و‌عالم‌مثال‌
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عالم‌خیال‌انسان‌است‌که‌دریچه‌ای‌به‌عالم‌منفصل‌است.‌عالم‌مثال‌منفصل‌بین‌عالم‌ماده‌

‌و‌عالم‌عقل‌واقع‌شده‌و‌برزخ‌بین‌آن‌دو‌است‌و‌ازین‌رو‌از‌هر‌دو‌بهره‌دارد.‌از‌مادّه‌مبرّ

این‌مرتبه‌واسطة‌بین‌عالم‌»مند‌است.‌است،‌ولی‌از‌بعضی‌لوازم‌مادّه‌مانند‌مقدار‌و‌شکل‌بهره

ارواح‌و‌عالم‌اجسام‌است‌که‌در‌آن‌اسماء‌و‌حقایق‌الهی‌به‌نحو‌اشیای‌مجردة‌لطیفه‌با‌آثار‌

‌تبعیض‌ظهور‌می‌نمایند‌که‌به‌لسان‌شرع‌به‌آن‌ ‌غیر‌قابل‌تجزیه‌و ‌مانند‌شکل‌اما مادی،

‌می‌گویند.‌عالم‌مثال‌یا‌خیال‌دو‌مرتبه‌دارد:«‌برزخ»

‌مثال‌مطلق‌یا‌خیال‌منفصل.مرتبة‌‌-1

‌مرتبة‌مثال‌مقید‌یا‌خیال‌متصل.‌-2

دستة‌اول‌قوای‌دماغی‌در‌ادراک‌شان‌شرط‌نیست،‌تجسّد‌ارواح،‌تروّح‌اجساد،‌تشخّص‌

‌اشباح‌ ‌ذوات‌مجردات‌در‌صور ‌و‌مشاهدة ‌مناسب، ‌معانی‌به‌صور ‌ظهور ‌اعمال، اخلاق‌و

ل‌متّصل،‌قوای‌دماغی‌در‌ادراک‌جسمانی‌همه‌در‌این‌عالم‌است.‌در‌مورد‌دستة‌دوم،‌خیا

‌(‌1381‌:12)جامی،«‌شان‌شرط‌است‌مثل‌خواب‌و‌رؤیا.

‌اهمیّت‌فراوانی‌ ‌یک، ‌متّصل‌وخصوصیات‌هر ‌منفصل‌ومثال ‌مثال شناخت‌دقیق‌دوعالم

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وتمثلات‌ومشاهدات‌‌آنها‌دارد.‌برای‌اهل‌معرفت‌درتعبیرخواب‌و‌رؤیاها‌

‌خصوصيات عالم مثال                                                                      

های‌مهم‌بازگشت‌نفوس‌ناطقه‌انسانی‌بعد‌از‌مرگ‌جسمانی‌‌عالم‌مثال،‌یکی‌از‌جایگاه»

‌از‌رجس‌عالم‌جسمانی‌است‌،که‌نفس‌ناطقه‌انسانی‌که‌خود‌در‌ ‌هر‌گاه اصل‌نور‌است،

خلاص‌یافت‌و‌مصفّا‌شد،‌بعد‌از‌مرگ،بدان‌جا‌می‌پیوندد‌و‌طهرّ‌و‌قداستی‌به‌سان‌انوار‌

مجرد‌قواهر،‌پیدا‌می‌کند‌و‌به‌نسبت‌عشق‌و‌شوقی‌که‌دارد‌در‌عالم‌انوار‌صعود‌می‌نماید‌

‌«حادی‌عقلی‌با‌انوار‌حاصل‌می‌کند.الانوار،‌اتّ‌تا‌آنجا‌که‌از‌شدت‌تقرّب‌به‌انوار‌قاهره‌و‌نور

‌عالم‌مثال‌دارای‌عوالم‌متعدد‌و‌طبقات‌مختلف‌است‌و‌افراد‌.(232-1382‌:232)سهروردی،

‌اند.‌یافته‌ظهور‌عالم‌این‌در‌نیز‌اشباح‌وارواح‌شمار،‌بی‌معلقه‌صور‌دارد،‌شماری‌بی‌واشخاص‌

اعلای‌‌طبقات‌داند.‌نمی‌را‌آنها‌کسی‌خداوند‌جز‌که‌است‌شماری‌بی‌طبقات‌دارای‌عالم‌این»‌

‌اینها‌همان‌طبقات‌بهشت‌اند‌که‌سعدای‌متوسط‌در‌علم‌و‌ این‌عالم،‌شریف‌و‌نوری‌اند،

محض‌‌انوار‌است،عالم‌مثال‌عالم‌منتهای‌که‌طبقات‌این‌فوقانی‌جهت‌در‌متلذذند.‌آن‌در‌عمل
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دارند‌که‌از‌واقع‌است.‌و‌در‌جهت‌تحتانی‌این‌طبقات‌اعلا،‌طبقات‌تاریک‌و‌مظلمی‌قرار‌

جهت‌شدت‌کدورت‌و‌ظلمت‌با‌هم‌متفاوت‌اند‌اینها‌طبقات‌دوزخ‌اند‌که‌دوزخیان‌در‌آن‌

اند؛‌پایین‌ترین‌طبقات‌عالم‌مثال‌که‌مجاور‌عالم‌حس‌است،‌ظلمانی‌ترین‌آن‌است‌و‌‌معذّب

جایگاه‌مجرمین‌جن‌و‌انس‌است؛‌در‌حد‌فاصل‌این‌طبقات‌اعلی‌و‌ادنی،‌طبقات‌بی‌شمار‌

‌ ‌وجود ‌دارند.دیگری ‌جای ‌نیکوکار ‌انسانهای ‌و ‌فرشتگان ‌آنها ‌از ‌برخی ‌در ‌که ‌«دارند

اقلیم‌هشتم‌)عالم‌مقداری‌به‌هشت‌قسمت‌تقسیم‌شده‌است‌»‌(232-1382:‌232)سهروردی،

که‌هفت‌قسمت‌آن‌اقالیم‌هفتگانه‌عالم‌حس‌است‌و‌اقلیم‌هشتم،‌آن‌است‌که‌دارای‌مقادیر‌

جابرص‌و‌‌،‌(‌یا‌عالم‌مثال‌است‌که‌در‌آن‌جابلقمثالی‌است‌وآن‌همان‌عالم‌مثل‌معلقه‌است.

گوید:‌فرق‌این‌مثل‌معلقه‌با‌مثل‌افلاطونی‌در‌‌سهروردی‌میا‌قرار‌دارد.جهان‌عجیب‌هورقلی

این‌است‌که‌مثل‌افلاطونی‌نوری‌و‌ثابت‌و‌پایدار‌هستند،‌در‌حالیکه‌این‌مثل‌معلقه‌]‌چنان‌

های‌خود‌‌ر‌هستند‌و‌در‌مظاهر‌و‌جلوه‌گاه[‌معلق‌و‌آویزان‌و‌ناپایدا‌که‌از‌نام‌آنها‌پیداست

‌نو‌می‌باطل‌می ‌گاهی‌این‌مثل‌معلقه ‌باطل‌می‌شوند.و ‌آیینه‌شوند‌و ‌و‌‌شوند‌مانند‌صور ها

‌مظاهر‌‌تخیلات ‌زیرا .‌صور‌یا‌مثل‌معلقه‌کاملتر‌از‌صوری‌هستند‌که‌در‌عالم‌اجسام‌است.

گفته‌شده‌‌(232-1382‌:232)سهروردی‌،‌«آنها‌افلاک‌است‌که‌کاملتر‌از‌اجسام‌عالم‌ماست.

که‌عالم‌مثال‌شهرها‌و‌عجایب‌بسیاری‌دارد‌که‌از‌جملة‌آنها‌جابلقا‌وجابلسا‌وهورقلیا‌است‌

‌در ‌درعالم‌عناصروهورقلیا ‌وجابلسا ‌جابلقا ‌هستند؛ ‌بزرگ‌ودارای‌هزاران‌دروازه ‌بسیار ‌که

ت،‌یعنی‌افلاک‌همچنانکه‌عالم‌اجسام‌از‌دو‌قسمت‌اثیریا»‌نویسد:‌کربن‌می‌عالم‌افلاک‌است.

اند،‌عالم‌مثال‌هم‌به‌‌و‌ستارگان،‌و‌عنصریاّت،‌یعنی‌عناصر‌اربعه‌و‌موالیه‌ثلاثه،‌تشکّل‌یافته

‌عالم‌افلاک‌و‌ستارگان‌ ‌که‌هورقلیا، همین‌سان‌دارای‌جهان‌اثیری‌و‌جهان‌عنصری‌است،

نورانی‌اند.‌جهان‌هورقلیا،‌جهانی‌متعالی‌و‌‌مثالی‌است‌و‌جابلق‌و‌جابرص‌هم‌عالم‌عناصرآن

‌جابرصا‌ ‌و ‌جابلقا ‌جهان ‌مقرّب‌است‌و ‌فرشتگان ‌و ‌سعدا ‌از ‌نفوس‌متوسطین ‌جایگاه و

هرگاه‌‌اخلاق‌متجسدّ‌آنهاست.‌کم‌نوریا‌مظلمه،‌و‌اعمال‌و‌)جابرسا‌ـ‌جابلسا(‌منزلگاه‌نفوس

گردد،‌جابلقا‌‌شود‌مناطق‌فرودین‌عالم‌برزخ‌و‌وسیط‌افاده‌می‌از‌جابلقا‌و‌جابلسا‌بحث‌می

‌‌یعنیمغرب،‌در‌است‌شهری‌جابلسا،‌)و(‌است‌در‌شرق،‌یعنی‌در‌جهت‌اصل‌و‌مبدأای‌‌مدینه

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(232-1382‌:232)سهروردی،‌«‌در‌سمت‌رجعت‌و‌منتها...
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                                    عالم مثال از منظر فلاسفه و عرفا                          

بحث‌عالم‌مثال‌از‌جمله‌مباحث‌مهم‌عرفانی‌وفلسفی‌است‌که‌بسیارمورد‌توجه‌بوده‌ودر‌

‌،«‌شبیه»در‌لغت‌به‌معنای‌«‌مثال»توجیه‌بسیاری‌از‌مسائل‌عرفانی‌راهگشا‌بوده‌است‌.‌واژه‌

،نمونه‌و‌امثال‌است‌واز‌این‌جهت‌به‌این‌نام‌خوانده‌می‌شود‌که‌هم‌شبیه‌عالم‌حسی‌«‌مثل»

نامیده‌می‌«‌مثال»این‌عالم‌از‌این‌جهت‌:»است‌وهم‌شبیه‌عالم‌عقلی‌است.برخی‌معتقدند‌که‌

‌مشهودند. ‌آن ‌در ‌حسی ‌صورت‌های‌عالم ‌«)شودکه ‌1349:1372لاهیجی، ‌به‌»( ‌مثال عالم

‌به‌عنوان‌برزخ‌میان‌طبی ‌اهل‌سلوک‌اهمیت‌بسزایی‌دارد. ‌ ‌برای‌اهل‌کشف‌و عت‌وعقل،

‌ ‌بوده ‌این‌عالم ‌مکاشفات‌مربوط‌به ‌بیشتر ‌ای‌که ‌برزخ‌و‌صور‌و‌گونه ‌عالم ‌به سالک‌را

‌برزخ‌»وید:گجوادی‌آملی‌می‌‌(‌297-‌296:1381فعالی،«)‌کشفی‌وارد‌می‌کند. عالم‌مثال،

دو‌عالم‌است،‌برخی‌از‌مزایای‌هر‌دو‌‌بین‌عالم‌عقل‌و‌عالم‌طبیعت‌است؛‌و‌چون‌برزخ‌بین

‌از ‌و ‌دارد؛ ‌را ‌طبیعت،‌‌عالم ‌عالم ‌با ‌مشابهتش ‌جهت ‌از ‌است. ‌بهره ‌بی ‌نیز ‌مزایا برخی

‌ ‌پذیری ‌تقسیم ‌و ‌تغیرّ ‌حرکت‌و ‌ولی ‌است؛ ‌شکل ‌و ‌مقدار ‌دارای ‌از‌که‌–محسوس‌و

‌به‌قائم‌،‌عقل‌عالم‌با‌مشابهتش‌جهت‌از‌و.‌ندارد‌راه‌آن‌در‌-است‌طبیعت‌عالم‌خصوصیات

‌حس‌مج‌و‌خود ‌با ‌روحانی‌است‌که ‌نورانی‌و ‌عالم ‌مثال ‌جسمانی‌است.عالم ‌مادة ‌از رّد

مانند‌عالم‌‌-گردد‌و‌‌شود؛‌در‌حالی‌که‌عالم‌طبیعت،‌با‌حس‌ظاهر‌درک‌می‌باطنی‌ادراک‌می

‌خیال‌عالم‌را‌مثال‌عالم.‌شود‌می‌صادر‌وجود‌مبدأ‌از‌ذاتی،‌امکان‌مجرد‌به‌–‌مجردات‌عقلی

شود.‌این‌عالم،‌غیر‌از‌مُثُل‌افلاطونی‌‌از‌آن‌به‌عالم‌برزخ‌یاد‌می‌شریعت،‌در‌و‌گویند‌می‌نیز

ای‌هستند‌که‌در‌عالم‌اله‌قرار‌دارند‌و‌منظور‌از‌عالم‌‌است؛‌زیرا‌مُثُل‌افلاطونی‌صور‌مجرّده

اله،‌عالم‌مجردات‌تامّه‌و‌عقول‌است‌)و‌مثال‌نامیدن‌آن‌یا‌از‌جهت‌نمودار‌بودن‌آن‌برای‌

و‌یااز‌جهت‌نموداربودن‌آن‌نسبت‌به‌مراتب‌‌است،‌بالاتر‌یعنی‌اسماء‌و‌صفات‌الهیمرتبة‌

دیگر‌‌به‌و‌است.‌عقول‌و‌ارواح‌و‌تامّه‌مجردات‌عالم‌از‌پس‌مثال‌عالم‌اما‌باشد‌می‌آن‌از‌تر‌پایین

عقلی‌‌دو قسم است: مثال عقلی و مثال معلقه. مثال عقلی همان مجرداتسخن،‌مثال‌بر‌

همان‌‌کند،‌می‌تأکید‌آن‌بر‌اشراق‌شیخ‌که‌معلّقه‌مثال‌است؛‌آن‌به‌ناظر‌افلاطونی‌مُثُل‌که‌است

آملی،‌‌جوادی‌)‌«باشد.‌می‌برزخی‌حقایق‌یعنی‌طبیعت،‌عالم‌و‌عقل‌عالم‌بین‌واسط‌مثال‌عالم

گوید:‌عارف،‌آنگاه‌که‌در‌طی‌مراحل‌‌(‌ابن‌عربی‌در‌کتاب‌فصوص‌الحکم‌می1371‌:269
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‌به‌خارج‌از‌‌مثالی‌مطلقه‌واصل‌میسیر‌و‌سلوک‌به‌عالم‌ ‌در‌پرتو‌هجرتی‌که‌او‌را گردد،

رسد‌و‌چهرة‌معبود‌می‌بییند‌و‌حقیقت‌‌برد،‌در‌هر‌چه‌نظر‌کند‌به‌مقصود‌می‌حیطة‌تخیّل‌می

لوح‌»واقع‌را‌چنانکه‌هست‌کشف‌می‌نماید‌چرا‌که‌صور‌مثالی‌با‌صور‌معقول‌مصوّر‌در‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(1318‌:213ست،‌رابطه‌و‌مطابقه‌دارد.)کربن،که‌خود‌صورت‌متجلّی‌عالم‌ربوبیّت‌ا«‌غیب

‌از‌آن‌جهت‌که‌شباهتی‌با‌قوّهمثال‌‌عالم»‌ ی‌خیال‌انسان‌دارد،‌عالم‌خیال‌منفصل‌نیز‌‌را

عالم‌مادّه‌واقع‌ی‌وجودی‌بین‌عالم‌عقل‌و‌‌نامند؛‌و‌از‌آن‌جهت‌که‌از‌نظر‌شدّت‌و‌رتبه‌می

بی‌معنی‌«‌کی‌و‌کجا‌بودن»گویند.‌در‌مورد‌این‌عالم‌نیز‌پرسش‌از‌‌شده‌است‌عالم‌برزخ‌می

است؛‌چون‌منزّه‌از‌زمان‌و‌مکان‌است.‌این‌عالم‌به‌اعتبار‌سیر‌نزولی‌موجودات‌مادّی،‌در‌

‌دو‌قسم‌برزخ‌نزولی‌و‌ ‌به ‌خویش، ‌مبدأ ‌بازگشت‌به ‌در روند‌پیدایش‌و‌سیرصعودی‌آنها

شود.‌لذا‌مراد‌از‌عالم‌برزخ‌در‌زبان‌‌زخ‌صعودی‌یا‌مثال‌نزولی‌و‌مثال‌صعودی‌تقسیم‌میبر

دین‌و‌متشرعه‌همان‌برزخ‌صعودی‌است‌که‌آدمی‌و‌دیگر‌موجودات‌بعد‌از‌مرگ‌وارد‌آن‌

برند.‌در‌این‌عالم،‌بر‌خلاف‌دنیا،‌همه‌چیز‌‌شده‌و‌با‌بدن‌مثالی‌و‌غیر‌مادّی‌در‌آن‌به‌سر‌می

ای‌که‌از‌‌کار‌است.‌به‌هر‌وجه‌عالم‌مثال‌را‌دو‌اعتبار‌است‌یکی‌تجرّد‌گونهدارای‌حیاتی‌آش

:‌1381نژاد،‌)رضا«‌باشد.‌ای‌که‌از‌خصایص‌ماده‌می‌عالم‌ارواح‌دارد‌و‌دیگر‌مقدار‌و‌اندازه

144-147)‌

 تمثّل

‌وممثل‌است‌چیزی‌شدن‌متصوّر‌معنای‌به‌لغت‌ودر‌«ل‌ث‌م»‌ریشه‌از‌تفعّل‌باب‌مصدر‌تمثّل»

،‌تصوّر‌‌(1376‌:718اصفهانی،‌)راغب‌«باشد.‌درآمده‌خود‌از‌غیر‌چیزی‌شکل‌به‌که‌است‌چیزی

شدن‌چیزی‌برای‌کسی‌و‌در‌اصطلاح‌متصوّر‌شدن‌حقیقتی‌برای‌انسان‌به‌صورتی‌خاص،‌

‌حاصل‌می ‌برای‌آن ‌تمثّل ‌که ‌غرضی ‌انقلاب‌و‌مأنوس‌وهماهنگ‌با ‌تمثّل، ‌بنابراین ‌شود.

متمثّل‌درچشم‌انسان‌»محال‌است.‌‌زیرا‌انقلابِ‌ماهیت،‌دگرگونی‌چیزی‌به‌چیزدیگر‌نیست،

یابد‌ووجود‌خارجی‌ندارد؛‌بنابراین‌موجود‌حسی‌است‌که‌ویژه‌حواس‌متمثّل‌له‌‌تمثّل‌می

‌او‌شرکت‌ندارد. ‌این‌حس‌با ‌دیگری‌در ‌بر‌اساس‌نظر‌242ق:1416)غزالی،‌«است‌وفرد )

ه‌ادراک‌است‌وادراک‌آن‌نیز‌از‌نوع‌وگفته‌امام‌غزالی‌می‌توان‌نتیجه‌گرفت‌که‌تمثّل‌از‌مقول

‌حسی‌است‌ودر‌واقع‌متمثّل‌وجود‌خارجی‌ندارد.‌
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 تمثّل در آيات قرآن کريم  

 ( تمثّل فرشته براي حضرت مريم1

فَاتَّخَذَت‌مِن‌دُونِهِم‌حجِاباً‌فَاَرسَلنَا‌اِلَیهَا‌رُوحَنَا‌»سوره‌مریم‌می‌فرماید:‌‌‌17خداوند‌در‌آیه‌

پس‌برای‌خود‌حجابی‌از‌قوم‌خویش‌برگرفت‌پس‌ما‌به‌سویش‌روح‌«:‌بَشَراًَ‌سَوِیَّاًفَتَمَثَّلَ‌لَهاَ‌

خودمان‌را‌فرستادیم.‌پس‌آن‌روح‌به‌شکل‌بشری‌بر‌اوتمثّل‌یافت.‌در‌این‌آیات‌به‌صراحت‌

()راغب‌17سوره‌مریم‌،)»‌از‌تمثّل‌روح‌در‌صورت‌وشکل‌انسان‌سخن‌به‌میان‌آمده‌است.

‌مطا‌‌1376:‌718اصفهانی، )‌ ‌از ‌روح‌ما»بق‌روایات‌،مراد ‌جبرئیل‌است.در‌« ‌این‌آیات‌، در

هنگام‌تمثّل‌تنها‌شخصی‌چون‌مریم)س(‌‌که‌روح‌برای‌او‌متمثّل‌شده‌،می‌تواند‌آن‌را‌ببیند‌

‌عالم‌خارج، ‌جبرئیل‌در ‌متمثّل‌ندارند. ‌دیدن ‌قدرت‌بر ‌اوهستند ‌پیرامون ‌در ‌کسانی‌که ‌و

‌در ‌تنها ‌این‌که ‌نه ‌گرفته ‌به‌خود ‌باشد؛‌‌شکل‌بشر ذهن‌مریم‌چنین‌صورتی‌شکل‌گرفته

فرشته‌متمثل‌ومریم‌متمثّل‌له‌است‌وروح‌بدون‌اندک‌تغییر‌ماهوی‌خود‌را‌به‌هیئت‌بشر‌به‌

راز‌این‌که‌حضرت‌مریم‌،فرشته‌را‌به‌صورت‌انسان‌مشاهده‌کرد‌این‌بود‌»نمایاند.‌‌مریم‌می

ب‌با‌غرضی‌است‌که‌تمثّل‌که‌تمثّل،‌ظهور‌شی‌برای‌انسان‌به‌صورت‌مأنوس‌برای‌اوومتناس

برای‌ان‌صورت‌می‌پذیرد‌و‌معهود‌از‌رسالت‌هم‌آن‌است‌که‌انسانی‌متحمّل‌رسالت‌گردد‌

عین‌القضات‌نیز‌در‌کتاب‌‌(1378‌:311ابن‌عربی،«)وگو‌به‌انجام‌رساند.‌وآن‌را‌از‌طریق‌گفت

‌لَهَا‌فَ»دریغا‌:»تمهیدات‌‌به‌تمثّل‌جبرئیل‌بر‌حضرت‌مریم‌در‌صورت‌آدمی‌اشاره‌دارد‌ تَمَثَّلَ

‌سَوِیَّاً ‌بشریّت،‌«بَشرَاًَ ‌جامه ‌آن‌عالم‌روحانیّت‌در ‌از ‌را ‌تمثّل‌جبریل‌خود جوابی‌تمامست.

‌(1393‌:293عین‌القضات‌،«)بطریق‌تمثّل‌بمریم‌نمود؛‌جبریل‌را‌مردی‌بر‌صورت‌آدمی‌دید.

 ( تمثّل فرشتگان براي حضرت داوود2

تانی‌در‌مورد‌حضرت‌داوود‌اشاره‌می‌کند:‌سوره‌ص‌‌به‌داس‌24تا‌‌21خداوند‌در‌آیات‌‌

حضرت‌داوود‌در‌حال‌عبادت‌بود‌که‌ناگاه‌«‌وَ‌هَل‌أتََاکَ‌نَبَؤاُ‌الخَصمِ‌إذ‌تَسَوَّرُوا‌المِحرِابَ‌»‌

‌آمدند‌وگفتند‌که‌ ‌او ‌نزد ‌بالای‌دیوار ‌دشمنان‌متخاصم‌از ‌ای‌وحشتناک‌دید‌که ‌منظره در

سوره‌ص‌«)‌تو‌آمدیم‌تا‌میان‌ما‌داوری‌کنینترس‌ما‌دو‌گروه‌متخاصم‌هستیم‌که‌به‌محکمه‌

آید‌که‌داوود‌)ع(‌ادعای‌مدعی‌را‌شنید؛‌اما‌بدون‌شنیدن‌دفاع‌‌ازاین‌آیات‌بر‌می(‌»21-24،

حکم‌کرد‌وهمین‌امر‌زمینه‌ای‌برای‌استغفار‌او‌شد.این‌داستان‌در‌عالم‌واقع‌‌مدعی‌علیه،
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‌است‌وبه‌شهادت‌روایات، ‌این‌‌اتفاق‌نیفتاده ‌ظرف‌فرشتگان‌به ‌بودند. صورت‌تمثّل‌یافته

این‌است‌‌مانند‌مذکور‌داستان‌است‌وعالم‌مثال‌عالم‌تکلیف‌وعصیان‌نیست.‌مثال‌عالم‌تمثّل،

بعد‌از‌بیداری‌با‌استغفار‌از‌‌که‌انسان‌در‌عالم‌خواب‌مورد‌آزمایش‌وامتحان‌قرار‌بگیرد‌و

‌ ‌پیروز ‌آن ‌مشابه ‌آزمونهای ‌از ‌تا ‌کند ‌یاری ‌را ‌او ‌که ‌بخواهد ‌به‌‌وخدواند ‌بیرون سربلند

‌(‌‌7‌:243،ج‌1373جوادی‌آملی،‌«)درآید.

 ( تمثّل شيطان براي عابد بنی اسرائيل 3

لِلانسانِ‌‌قالَ‌اذ‌الشَیطانِ‌کَمَثَلِ»‌او:‌به‌ورزیدن‌کفر‌پیشنهاد‌و‌اسرائیل‌بنی‌عابد‌برای‌شیطان‌تمثّل

اثر‌عبادت،‌توان‌درمان‌(‌این‌آیه‌ناظراست‌به‌برصیصای‌عابد‌که‌بر‌16سوره‌حشر،‌«)اکُفر...

دیوانگان‌وتعویذ‌ایشان‌را‌یافته‌بود،‌تا‌اینکه‌مرتکب‌زنا‌شد‌و‌در‌هنگام‌اعدام،‌شیطان‌بر‌او‌

یافت،‌‌خواهی‌نجات‌کنی‌سجده‌ایما،‌و‌اشاره‌صورت‌به‌چند‌هر‌مرا،‌اگر‌وگفت:‌شد‌متمثّل

‌(9‌:397،‌ج1426الطبرسی،«)‌و‌چون‌این‌کار‌را‌کرد‌شیطان‌از‌وی‌برائت‌جست.

 ( تمثّل يافتن جبرئيل براي رسول خدا4

‌تمثّل‌یافتن‌جبرئیل‌برای‌ ‌رفته، ‌کار ‌به ‌قرآن ‌در ‌تمثّلی‌که ‌موارد ‌مهم‌ترین‌ بیشترین‌و

(‌به‌این‌موضوع‌23(‌و)سوره‌تکویر،7،13‌،14رسول‌خدا‌)ص(‌است‌که‌آیات‌)سوره‌نجم،‌

‌دارند. ‌تمثّل‌جبرئیل‌برای‌آن‌حضرت‌به‌ص‌اشاره ‌روایات، ‌ورت‌شخصی‌اعرابی‌وبرپایه

‌است.)امام‌خمینی،‌ ‌نیز‌به‌صورت‌اصلی‌خویش‌بوده بیشتر‌به‌شکل‌دحیه‌کلبی‌و‌دوباره

(‌البته‌گاهی‌به‌عنایت‌ولطف‌وکرامت‌پیامبر‌268-18‌:267،ج1423(‌و)مجلسی،1376‌:411

ل‌چنانچه‌بارها‌فرشته‌وحی‌به‌شکل‌دحیة‌کلبی‌متمثّ‌توانستند‌ببینند،‌دیگران‌نیز‌متمثّل‌را‌می

‌او ‌نیز ‌دیگران ‌)ص( ‌وخواست‌پیامبر ‌اراده ‌به ‌و ‌می‌شد ‌تمثل‌‌را ‌القضات‌به ‌عین دیدند.

‌دارد: ‌نیز‌اشاره ‌بر‌‌و»‌جبرئیل‌برای‌رسول‌خدا ‌مصطفی‌جبریل‌را وقت‌بودی‌که‌صحابة

صورت‌اعرابی‌دیدندی؛‌و‌وقت‌بودی‌که‌جبریل‌خود‌را‌به‌مصطفی‌در‌صورت‌دحیة‌کلبی‌

باشد،‌اعرابی‌در‌کسوت‌بشریّت‌دیدن‌صورت‌چون‌بندد؟‌‌نمودی.‌اگر‌جبریلست‌روحانی

‌(1393‌:294عین‌القضات،«)و‌اگر‌جبریل‌نیست،‌کرا‌دیدند؟‌تمثّل‌خشک‌و‌نیک‌میدان

 تمثلّ در روايات

‌بسیاری‌با‌شیطان‌گفتن‌وسخن‌تمثّل‌؛مانند‌گردیده‌مطرح‌نیز‌روایات‌در‌تمثّل‌از‌های‌نمونه
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یحیی)ع()‌غزالی،‌‌حضرت‌و‌ابراهیم‌حضرت‌نوح،‌حضرت‌آدم،‌حضرت‌جمله‌از‌پیامبران‌از

1422‌ :717‌ ‌و)طبری، )1411‌ ‌و)میبدی،22-97: ‌8،ج1361( ‌شیطان291: ‌تمثّل ‌و ‌یوم‌در‌(

(‌و‌4:826،‌ج1426)طبرسی،‌و‌(‌1414:‌177)طوسی،‌کهنسال‌پیر‌صورت‌به‌مشرکان‌برای‌الندّوه

تمثّل‌دنیا‌‌برای‌امیر‌مومنان‌(‌و‌1414‌:176در‌روز‌عقبه‌به‌صورت‌منبه‌بن‌حجاج‌)طوسی،

‌(14‌:37،ج1393)ع(‌به‌صورت‌زنی‌زیبا‌و‌فریبنده‌.)طباطبایی،‌

 نقش عالم خيال در تمثّل

تمثّل،‌به‌این‌معنی‌و‌مفهوم‌‌است‌که‌چیزی‌یا‌شخصی‌در‌صورت‌وظاهربه‌شکل‌دیگری‌

ی‌در‌آید‌و‌نزد‌آدمی‌ظاهر‌شود،‌تمثّل‌تغییری‌صوری‌است‌و‌ماهیت‌و‌ذات‌شخص‌ویا‌ش

شود.‌انسان‌به‌دلیل‌داشتن‌بعد‌الهی،‌شایستگی‌و‌‌تمثل‌یافته‌دچار‌انقلاب‌و‌دگرگونی‌نمی

استعداد‌طیران‌و‌عروج‌به‌عالم‌ملکوت‌را‌دارد‌و‌تمثّل‌نوعی‌از‌این‌طیران‌است‌که‌به‌مانند‌

افتادن‌عکس‌شی‌در‌آینه‌است‌؛‌در‌این‌حال‌شی‌بر‌جای‌خود‌قائم‌است‌و‌عکس‌آن‌نیز‌

شود‌و‌‌است.‌تمثّل‌واقعیتی‌است‌که‌در‌عالم‌رویا‌وخیال‌به‌انسان‌نشان‌داده‌میپیدا‌وآشکار‌

‌این‌مقام‌تنها‌مربوط‌به‌نبی‌ووصی‌نیست‌‌وممکن‌است‌هر‌‌گاهی‌درآینده‌روی‌می دهد.

پذیرد‌که‌همان‌‌از‌آن‌برخوردارگردد.‌تمثّل‌در‌عالم‌مثال‌متصّل‌صورت‌می‌ای‌انسان‌شایسته

است‌و‌عالم‌خیال‌و‌یا‌عالم‌صور‌خیالی،‌حلقة‌واسط‌میان‌عالم‌عالم‌خیال‌ویا‌مثال‌مقید‌

مشخصات‌‌دارای‌و‌اوست‌خود‌به‌مخصوص‌فرد،‌هر‌در‌خیال‌قوة‌است.‌جسمانی‌عالم‌و‌عقلی

به‌مدد‌‌گردد‌و‌معیّنی‌است.‌صور‌مثالی‌یا‌ممثّل‌شده‌توسط‌قوه‌خیال‌)مثال‌متصل(‌خلق‌می

گردد.‌شیخ‌اشراق‌صورخیالی)مثالی(‌‌ده‌مینفس‌توسط‌قوای‌عالم‌مثال‌منفصل)برزخ(‌مشاه

‌صور»‌گردد.‌می‌مشاهده‌وقوا‌انسان‌نفس‌کمک‌به‌که‌داند‌می‌موجود‌منفصل‌مثال‌عالم‌در‌را

‌فوق‌عالم‌ماده‌ودر‌مثال‌متصّل‌قرار‌دارند‌و‌چون‌مظروف‌)صور(‌ درظرف‌ادراکی‌نفس،

‌برزخی‌هست ‌دارای‌تجرّد ‌برزخی‌هستند‌پس‌ظرف‌هم ‌آملی،‌حسن‌«)دارای‌تجرد زاده

(‌آن‌زمان‌که‌نفس‌انسان‌ازعالم‌مادی‌قطع‌تعلق‌نماید‌ومتوجه‌عالم‌غیر‌مادی‌1381‌:213

گردد‌واز‌گرفتاری‌های‌حسی‌نجات‌یابد‌؛‌نفس‌تمایلات‌معنوی‌یافته‌‌واز‌بند‌تخیّل‌رسته‌

یابد.‌تمثّل‌رویدادی‌است‌که‌به‌مدد‌آن‌اتصال‌انسان‌با‌عالمی‌‌به‌جانب‌قدس‌سوق‌می‌و

‌می‌گردد.‌عالم‌مادی‌فراهم‌میورای‌ ‌گوید:‌ابن‌سینا ‌های‌حسی‌کم‌شد‌و‌چون‌گرفتاری»
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به‌عالم‌خیال‌راه‌‌بندها‌باز‌ماند،‌سپس‌تصویری‌غیبی‌درآن‌نقش‌بندد‌و‌ترین‌گرفت‌و‌کم

‌(381و‌1423‌:382حس‌مشترک‌نقش‌ببندد.)ابن‌سینا‌،‌در‌یابد‌و

عالم‌خیال‌است‌،‌وبه‌این‌ترتیب‌‌با‌اندکی‌تأمل،‌متوجه‌می‌شویم‌که‌ظرف‌وقوع‌تمثّل،‌

‌نقش‌اصلی‌برای‌به‌تصور‌درآمدن‌صور‌متمثّل‌همان‌عالم‌خیال‌یا‌عالم‌مثال‌متصّل‌است.

نویسد:‌خیال‌با‌این‌گستره‌عظیمی‌که‌دارد‌‌می‌داند‌و‌عربی‌خیال‌را‌اوسع‌المعلومات‌می‌ابن

‌،‌اتوان‌است.‌بدین‌سببپذیرش‌معانی‌مجرد‌از‌مواد‌ن‌اما‌از‌کند؛‌حکم‌چیزی‌هر‌بر‌تواند‌می

ابن‌عربی،‌»نمایاند.‌خیال‌امر‌مجرد‌را‌به‌شکل‌خاص‌ودر‌صورت‌اشیائی‌از‌همین‌جهان‌می

‌می1381‌:136 ‌نتیجه ‌در ‌این‌‌توان‌گفت:‌( ‌تمثّل‌از ‌تمثّل‌است. ‌نزول‌وظهور خیال‌پایگاه

وت‌دهد‌‌همانند‌رویا‌وخواب‌است‌با‌این‌تفا‌)مثال‌متصل(‌رخ‌می‌جهت‌که‌در‌عالم‌خیال

که‌در‌تمثّل،‌شخص‌در‌بیداری‌چیزی‌را‌می‌بیند‌در‌حالی‌که‌در‌رویا‌این‌دیدن‌در‌خواب‌

‌ندارد، ‌ارواح ‌و ‌فرشتگان ‌اختصاص‌به ‌تمثّل ‌می‌است. ‌نیز ‌جنیان ‌انسان‌‌بلکه ‌برای توانند

در‌روایت‌است‌که‌ابلیس‌یک‌بار‌در‌‌چنان‌که‌ابلیس‌بارها‌تمثّل‌یافته‌است.‌متمثّل‌شوند؛

به‌سراغ‌کافران‌‌-که‌از‌سرشناسان‌قبیله‌بنی‌کنانه‌بود‌–کل‌سراقة‌بن‌مالک‌جنگ‌بدر‌به‌ش

قریش‌عازم‌به‌سوی‌بدر‌آمد‌و‌به‌آنان‌اطمینان‌داد‌که‌من‌یار‌وپناه‌شما‌هستم‌وکسی‌بر‌

‌(‌4‌،844-3،ج‌1422شما‌غالب‌نخواهد‌شد.)طبرسی‌،

‌تصوّر‌ازتمثّل،‌مراد‌که‌دارند‌صریح‌دلالت‌همه‌بیند‌می‌انسان‌که‌وخوابهایی‌روایات‌و‌آیات

‌ظهور‌شی‌در‌ظرف‌ادراک‌انسان‌)به‌صورتی‌مناسب‌حالات‌و‌امور‌نفسانی‌و...(‌است.‌و

‌(‌1381‌:112)حسن‌زاده‌آملی،‌

علامه‌حسن‌زاده‌در‌کتاب‌انسان‌در‌عرف‌عرفان،‌وقایعی‌را‌که‌برایش‌رخ‌داده،‌بیان‌می‌

‌آسمان‌و‌از ‌پرواز‌کردن‌در ‌تفسیر‌و‌‌کند‌مثل‌بنفش‌دیدن‌جهان‌، این‌دست‌تمثلات‌که

تفصیل‌آن‌در‌فهم‌مباحث‌نظری‌بیان‌شده‌راهگشاست‌،‌بر‌این‌اساس‌،‌هر‌آنچه‌ادراک‌می‌

کنیم‌هم‌درعالم‌مثال‌ماست‌ووقتی‌چیزی‌را‌می‌بینیم‌مثال‌آن‌چیز‌را‌در‌صقع‌نفس‌خود‌

‌در‌نزد‌خود ‌مثال‌شی‌را حاضر‌‌مشاهده‌می‌کنیم‌نه‌آن‌شیء‌مادی)ماده‌آن(‌؛‌در‌واقع‌ما

‌دیدیم.)اسد‌ داریم‌وچون‌آن‌شیء‌ومثال‌آن‌عین‌هم‌هستند،‌حکم‌می‌کنیم‌که‌آن‌شی‌را

‌(‌182-1392‌،111پور‌واسماعیلی،‌
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 عالم مثال و تمثّل از نگاه عين القضات همدانی                                         

با‌عناوین‌دیگری‌چون‌عین‌القضات‌از‌عالم‌مثال‌به‌عنوان‌یکی‌از‌مراتب‌عوالم‌وجود‌

را‌به‌طور‌اخص‌«عالم‌مثال»عالم‌ملکوت،‌عالم‌امر،‌عالم‌ارواح‌یاد‌نموده‌و‌عبارت‌یا‌عنوان‌

‌بیان‌ ‌همان‌طور‌که ‌این‌رابطه‌بحث‌تمثّل‌است، ‌اهمیّت‌در ‌نکته‌حائز ‌است؛ ‌نبرده ‌کار به

،‌«ذات‌‌ی‌دربه‌مثل‌و‌مانند‌چیزی‌در‌آمدن‌بدون‌تغییر‌ودگرگون:»‌گردید،‌تمثّل‌در‌معنای‌

‌تمثّل‌تنها‌درعالم‌مثال‌)متّصل‌ومنفصل(‌صورت‌می پذیرد.‌عین‌القضات‌همدانی‌از‌‌است.

القضات‌در‌طول‌حیات‌‌پرداخته‌وبا‌توجه‌به‌اینکه‌عین‌است‌که‌به‌این‌بحث‌عارفانی‌جمله،

‌فکری ‌حیات ‌کوتاهش‌دو ‌پشت‌سر‌–بسیار ‌را ‌متفاوت ‌کاملا ‌و‌فلسفی ‌بررسی ‌گذاشته،

ه‌و‌افکار‌او‌در‌این‌رابطه‌اندکی‌مشکل‌است.‌عین‌القضات‌در‌نخستین‌دورة‌واکاوی‌اندیش

اما‌‌‌است.‌انبیا‌اقوال‌پذیرش‌و‌صرف‌تعبدّ‌و‌وچرا‌چون‌بی‌اطاعت‌به‌معتقدان‌از‌خود،‌زندگی

مطالعه‌‌با‌و‌ورزد‌می‌مخالفت‌غزالی‌با‌دارد،‌برمی‌محض‌تسلیم‌از‌دست‌ازحیاتش‌دوم‌دوره‌در

‌و‌پردازد‌وی‌می‌آخرت‌به‌تبعیت‌از‌امور‌ابن‌سینا‌در‌زمینه‌مباحث‌معاد‌وهای‌‌آثار‌و‌اندیشه

آخرت‌دلالت‌‌وجود‌بر‌که‌را‌احادیثی‌و‌قرآن‌اقوال‌و‌آخرت‌امور‌تمام‌تمهیدات‌کتاب‌در

آورد‌و‌برای‌توجیه‌بسیاری‌از‌امور‌آخرت‌‌گردد‌وعملا‌به‌تمثّل‌روی‌می‌کند‌را‌منکر‌می‌می

باش‌تا‌ترا‌بینای‌عالم‌»‌جوید.‌‌پس‌از‌مرگ‌از‌تأویل‌بهره‌میاز‌قبیل‌گور‌و‌سوال‌و‌جواب‌

تمثّل‌کنند،‌بینائی‌عالم‌آخرت‌وعالم‌ملکوت‌جمله‌بر‌تمثل‌است...‌اول‌تمثل‌که‌بیند‌گور‌

‌،‌در‌گور‌بتمثل‌ ‌چون‌مار‌وکژدم‌وسگ‌وآتش‌که‌وعده‌کرد‌اند‌اهل‌عذاب‌را ‌مثلاً باشد:

(‌وی‌به‌این‌288-1393‌‌:287)عین‌القضات:‌...«‌بوی‌نمایند،‌این‌نیز‌هم‌در‌باطن‌مرد‌باشد

رسد‌که‌بهشت‌ودوزخ‌خود‌انسان‌است‌وسئوال‌منکر‌ونکیرهم‌در‌خود‌انسان‌است‌‌باور‌می

؛‌زیرا‌چگونه‌امکان‌دارد‌که‌دو‌فرشته‌]=‌نکیر‌ومنکر[‌در‌یک‌لحظه‌به‌سراغ‌هزار‌نفر‌جان‌

بان‌روزگار‌را‌این‌اشکال‌آمده‌سؤال‌منکر‌ونکیر‌هم‌در‌خود‌باشد‌همه‌محجو»‌داده‌بروند.

‌«است‌که‌دو‌فرشته‌در‌یک‌لحظه‌بهزار‌شخص‌چون‌توانند‌رفتن،‌بدین‌اعتقاد‌باید‌داشتن.

(‌عین‌القضات‌معتقد‌است‌که‌توصیف‌مادی‌امور‌آخرت‌همان‌1393‌،289)عین‌القضات:‌

که‌عین‌القضات‌در‌کتاب‌تمهیدات‌به‌آن‌اشاره‌‌«حيلة تمثل»تمثّل‌است،‌در‌اینجا‌مفهوم‌

الفاظ‌مادی‌که‌‌غیر‌مادی‌به‌کمک‌امور‌و‌امور‌گردد:‌یعنی‌سخن‌گفتن‌از‌دارد،‌روشن‌می
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‌ندارند،‌ ‌مادی‌را ‌جهان ‌اُخروی‌امکان‌شکل‌یابی‌وتحقق‌در ‌امور مصداق‌خارجی‌دارند؛

یابند.‌‌می‌مادی‌بروز‌و‌نزول‌یال،وخ‌رؤیا‌درعالم‌اُخروی(‌)امور‌مجرّد‌حقایق‌تصوّر‌با‌بنابراین

عین‌القضات‌مفهوم‌تمثّل‌را‌از‌قرآن‌کریم‌اقتباس‌می‌کند‌وبرخی‌از‌مصادیق‌آن‌را‌در‌کتاب‌

تمهیدات‌،‌که‌نماینده‌دوره‌دوم‌حیات‌وتحول‌فکریش‌است‌‌تبیین‌می‌نماید.به‌اعتقاد‌وی‌

وغیر‌مادی‌بودن‌آنها‌یابد‌که‌به‌دلیل‌مجرد‌بودن‌‌مرد‌سالک‌به‌مقامات‌ومراتبی‌دست‌می

‌قابل‌فهم‌همگان‌‌نمی ‌مفاهیم‌وحقایق‌مجرّد ‌که ‌دارد ‌اذعان ‌زیرا ‌سخن‌بگوید ‌ازآنها تواند

القضات‌‌عین‌داند.‌می‌مطالب‌این‌وتشریح‌توجیه‌برای‌وترفندی‌حیله‌را‌تمثّل‌بنابراین‌نیست

گوید‌و‌نه‌‌اعتقادی‌قوی‌و‌محکم‌به‌عالم‌تمثل‌دارد‌و‌به‌تأکید‌خودش‌سخن‌از‌دیده‌ها‌می

باش‌تا‌تو‌را‌بینای‌عالم‌»کند‌که:‌‌از‌شنیده‌ها‌و‌بارها‌و‌بارها‌به‌مخاطب‌خود‌یادآوری‌می

با‌بررسی‌تمثّل‌ومفاهیم‌به‌کار‌رفته‌آن‌در‌آثار‌عین‌‌(1393:‌286عین‌القضات‌،)‌«تمثّل‌کنند

‌می ‌کار‌القضات‌آشکار ‌به ‌علیرغم ‌که ‌عالم‌‌گردد ‌وی‌به ‌مثال‌ونگرفتن‌عنوان‌عالم‌مثال،

مثال‌‌عالم‌همان‌تمثّل‌ازعالم‌وی‌منظور‌موارد‌از‌برخی‌در‌و‌داشته‌آگاهی‌کاملا‌آن‌ویژگیهای

کارکردهای‌‌با‌تمثّل‌مفهوم‌است.‌مثال‌عالم‌همان‌با‌منطبق‌کاملا‌وی‌شده‌ارائه‌مفاهیم‌و‌است

‌متنوع‌ومتفاوتی‌در‌تمهیدات‌به‌کار‌رفته‌است:

 . تمثّل گور وامور اُخروي1

تمثّل‌چیزی‌جز‌عالم‌باطن‌نیست،‌گور‌در‌عالم‌تمثل‌همان‌درون‌انسان‌است‌که‌عالم‌ 

‌مانند‌گور‌تاریک‌و‌مخوف‌و‌ناشناخته‌است‌و‌اعمال‌و‌خصال‌خوب‌و‌بد‌انسانی‌نیز‌نکیر

‌این‌گورهستند.‌که‌انسان‌به‌واسطه‌اعمالی‌که‌انجام‌داده‌باید‌پاسخگوی‌آنها‌باشد.ر‌ومنک

‌از‌» عالم‌آخرت‌معلوم‌کنند،‌احوال‌گور‌باشد‌اولّ‌تمثّل‌که‌بیند‌اولّ‌چیزی‌که‌سالک‌را

‌کرده ‌چون‌مارو‌کژدم‌و‌سگ‌و‌آتش‌که‌وعده ‌مثلاً ‌در‌گور‌‌گور‌باشد: اند‌اهل‌عذاب‌را،

‌این‌نیز‌هم‌در‌باطن‌مرد‌باشد‌که‌ازو‌باشد.‌لا‌جرم‌پیوسته‌با‌او‌باشد.‌ بتمثّل‌بوی‌نمایند؛

‌(1393‌:288عین‌القضات‌،«‌)دریغا‌چه‌میشنوی؟!

کنند،‌آنگاه‌بدانی‌که‌کار‌چونست‌و‌چیست.‌‌عالم تمثّلتو‌این‌ندانی؛‌باش‌تا‌ترا‌بینای‌»

کاریست.‌‌اندک‌نه‌شدن،‌مطلع‌تمثّل‌بر‌است.‌تمثّل‌بر‌جمله‌ملکوت‌عالم‌و‌آخرت‌عالم‌بینای

مَن‌اَرادَ‌أن‌یَنظُرَ‌اِلی‌مَیِّتِ‌یَمشی‌عَلی‌وَجهِ‌»‌مرگ‌را‌بجایگاهها‌شمّه‌ای‌شنیدی‌که‌چه‌بود‌
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بیان‌این‌مرگ‌شده‌است.‌هر‌که‌این‌مرگ‌ندارد،‌زندگانی‌«‌الأرضِ‌فَلیَنظُراِلی‌اِبنِ‌أبی‌قُحافَة

گویم‌‌می‌گویم؟‌می‌چه‌که‌دانی‌باشد.‌فنا‌بلکه‌باشد،‌حقیقی‌مرگ‌نه‌مرگ‌که‌دانی‌آخر‌نیابد.

‌چون‌تو،‌تو‌باشی‌و‌با‌خود‌باشی‌تو،‌تو‌نباشی؛‌و‌چون‌تو،‌تو‌نباشی‌همه‌خودتو‌باشی:

‌هم‌من‌منم‌هم‌تو‌تویی‌هم‌تو‌من‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نه‌من‌منم‌،نه‌تو‌توی،‌نه‌تو‌منی

‌تو‌منی‌‌در‌غلطم‌که‌من‌توم‌یاـکان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نیـانم‌ای‌نگار‌ختـمن‌با‌تو‌چن

‌                                                                                                                                                                                           (288-1393‌‌:286القضات‌،‌‌عین)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

تمام‌که‌بیانگرتحولّ‌فکری‌دورة‌دوم‌زندگی‌اواست‌،‌عین‌القضات‌در‌کتاب‌تمهیدات‌

کند‌به‌‌شود‌و‌اقوال‌قرآن‌و‌احادیثی‌را‌که‌بر‌وجود‌آنها‌دلالت‌می‌امور‌آخرت‌را‌منکر‌می

‌برای‌نماید‌و‌معتقد‌است‌که‌اقوال‌و‌اوصافی‌که‌در‌قرآن‌و‌احادیث‌‌تمثّل‌حمل‌می آمده

‌به‌دلیل‌بیان‌‌مردم‌عامی‌آورده‌شده‌است ودر‌واقع‌تمثّل‌به‌امور‌مادی‌در‌این‌موارد‌تنها

ناپذیری‌امور‌مجرد‌غیر‌مادی‌در‌جهان‌مادی‌است‌ودر‌واقع‌تمثّل‌راهی‌برای‌تبیین‌امور‌

‌:غیر‌مادی‌واخروی‌است‌تا‌برای‌عموم‌مردم‌قابل‌ادراک‌گردد

کشد‌!‌این‌خود‌رفت؛‌امّا‌مقصود‌آنست‌که‌گفتم:‌‌کجا‌میببین‌که‌سخن،‌مرا‌از‌کجا‌به‌»

بنای‌وجود‌آخرت‌بر‌تمثّل‌است،‌و‌تمثّل‌شناختن‌نه‌اندک‌کاریست‌بلکه‌معظم‌اسرار‌الهی‌

جوابی‌تمامست.‌تمثّل‌جبریل‌‌«فَتَمثَلَ‌لهَا‌بَشرَاً‌سَوِیّاً»بینا‌شدن‌بدان.‌دریغا‌دانستن‌تمثّلست‌و

او،‌جبریل‌را‌‌و‌جامة‌بشریّت،‌بطریق‌تمثّل‌به‌مریم‌نمود؛‌از‌آن‌عالم‌روحانیت‌در‌خود‌را

وقت‌بودی‌که‌صحابة‌مصطفی‌جبریل‌را‌بر‌صورت‌اعرابی‌‌و‌مردی‌بر‌صورت‌آدمی‌دید.

‌اگر‌ ‌به‌مصطفی‌در‌صورت‌دحیة‌کلبی‌نمودی. ‌و‌وقت‌بودی‌که‌جبریل‌خود‌را دیدندی؛

ن‌بندد؟‌و‌اگر‌جبریل‌جبریلست‌روحانی‌باشد،‌اعرابی‌در‌کسوت‌بشریّت‌دیدن‌صورت‌چو

‌نیز‌گوش‌میدار‌که‌ ‌ای‌دوست‌این‌خبر‌را ‌دیدند؟‌تمثّل‌خشک‌و‌نیک‌میدان. ‌کرا نیست،

‌امّت‌را‌آگاه‌می ‌الله»کند.‌گفت:‌‌خواصّ ‌کلََونِ ‌لَهُم‌لَوناً ‌فاِنَّ ‌الی‌المُردِ ؛‌و‌جای‌«اِیاکُم‌وَالنظرََ

عالم تمثّل این‌نیز‌هم‌در‌«.‌ابٍّ‌اَمرَدٍ‌قَطَطٍراَیتُ‌رَبّی‌لَیلَةَ‌المِعراجِ‌عَلی‌صُورَةِ‌ش»دیگر‌گفت:‌

‌(294و1393‌:293عین‌القضات‌،«‌)میجوی.

عین‌القضات‌معتقد‌است‌که‌قرآن‌واحادیث،‌امور‌آخرت‌را‌به‌صورت‌مادی‌وصف‌کرده‌

ادراک‌آنها‌برای‌انسان‌سهل‌وآسان‌باشد؛‌به‌این‌ترتیب‌‌وجه‌کاربرد‌اصطلاح‌حیله‌‌اند‌تا
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:‌تعبیر‌از‌امورغیر‌مادی‌به‌حیلة‌امور‌والفاظ‌مادی‌که‌مصداق‌خارجی‌شود‌‌تمثّل‌روشن‌می

‌(‌1391‌:181دارند.)هاشمی‌ونعمتی،

شناخت‌اسرار‌عالم‌تمثّل‌سعادتی‌عظیم‌است‌که‌موجب‌بصیرت‌و‌بینایی‌انسان‌گشته‌و‌

‌می ‌برای‌وی‌میسرّ ‌را ‌حالات‌عرفانی ‌مکشوفات‌و ‌از ‌بسیاری ‌جمله‌‌توجیه ‌آن ‌از ‌نماید.

تمثل‌جبریل‌در‌لباس‌بشریت‌بر‌حضرت‌مریم،‌تمثل‌جبریل‌بر‌اشاراتی‌که‌عین‌القضات‌به‌

صورت‌مرد‌اعرابی،‌تمثل‌جبریل‌در‌صورت‌دحیه‌کلبی‌بر‌پیامبر‌و‌رؤیت‌جبریل‌در‌شب‌

‌که‌تنها‌با‌پذیرفتن‌و‌اعتقاد‌بر‌تمثل‌قابل‌توجیه‌و‌پذیرش‌است.‌دارد،‌معراج

 ن انسان به طريق تمثّل. صورت بخشيدن عکس عالم در درو2

‌در‌عالم‌ ‌عالم‌مثالی‌می‌داند‌که‌خداوند‌هر‌آنچه‌را عین‌القضات‌در‌واقع‌نهاد‌انسان‌را

درتعبیری‌باطن‌انسان‌نیز‌خلق‌نموده‌است.‌‌نهاد‌و‌مانند‌آنها‌را‌درمثل‌و‌الهی‌خلق‌نموده‌

‌ ‌دارد ‌اعتقاد ‌می‌دهد ‌طریق‌تمثّل‌ارائه ‌به ‌انسان ‌نهاد ‌عین‌القضات‌از ‌عالم‌‌هرکه ‌در چه

‌(1393‌:287عین‌القضات‌،«‌)ده‌استنمو‌خلق‌انسانعکس‌آن‌را‌در‌جان‌خداوند‌الهیست،‌

‌عین‌ ‌توجیه ‌تعریف‌و ‌دیگر ‌تعبیر ‌است‌،به ‌مشهود ‌مثال ‌تعریف‌عالم ‌با شباهت‌بسیاری

القضات‌از‌عالم‌تمثّل‌با‌تعریف‌عالم‌مثال‌که‌ظرف‌عالم‌تمثّل‌است‌منطبق‌است‌.هر‌آنچه‌

هنری‌توماس‌در‌کتاب‌‌مادی‌وجود‌دارد‌،سایه‌و‌یا‌عکسی‌از‌عالم‌معنی‌است.که‌در‌عالم‌

‌ ‌بزرگان‌فلسفه‌می‌نویسد: ‌مثال‌» ‌عکس‌ناقص‌از ‌یا ‌افلاطون‌جهان‌مادی‌نمونه به‌عقیده

اعلی‌و‌کامل‌الهی‌است‌هر‌آنچه‌بر‌روی‌زمین‌است‌نسخه‌بدل‌و‌عکس‌مثالی‌است‌که‌در‌

‌(1382:‌11عالم‌بالا‌قرار‌دارد.‌)توماس‌،

‌زمین‌در‌–تعالی‌-‌ای‌دوست‌جوابی‌دیگر‌بشنو:‌راه‌پیدا‌کردن،‌واجبست؛‌امّا‌راه‌خدای»‌

و‌فی‌»آسمان‌نیست،‌بلکه‌در‌بهشت‌و‌عرش‌نیست؛‌طریق‌الله‌در‌باطن‌تست؛‌‌در‌نیست،

این‌باشد.‌طالبان‌خدا،‌او‌را‌در‌خود‌جویند‌زیرا‌که‌او‌در‌دل‌باشد،‌و‌دل‌در‌باطن‌«‌اَنفُسِکم

ایشان‌باشد.‌ترا‌این‌عجب‌آید‌که‌هر‌چه‌در‌آسمان‌و‌زمین‌است،‌همه‌خدا‌در‌تو‌بیافریده‌

است.‌‌آفریده‌تو‌باطن‌و‌نهاد‌در‌آن‌مانند‌است،‌آفریده‌بهشت‌و‌قلم‌و‌لوح‌در‌چه‌هر‌و‌است؛

نیست.‌‌باطن‌عالم‌جز‌چیزی‌خارج‌عالم‌گرنه‌و‌بندد‌می‌صورت‌تمثّل‌طریق‌از‌هم‌خارج‌عالم

‌(1393‌:287،‌القضات‌عین)‌«است‌کرده‌پدید‌تو‌جان‌در‌را‌آن‌عکس‌الهیست،‌عالم‌در‌چه‌هر»
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 . حيلة تمثّل در توجيه عشق خداوند 3

ترین‌رکن‌عرفان‌‌او‌را‌تشکیل‌‌نگرش‌عاشقانه‌عین‌القضات‌به‌حق‌تعالی‌و‌هستی‌اصلی

دهد.‌تا‌جایی‌که‌عشق‌او‌را‌به‌قلمرو‌عالم‌تمثّل‌رسانده‌است‌و‌در‌جایی‌که‌با‌افسوس‌‌می

‌راه‌چاره‌گوید‌تمثیل‌را‌نشانی‌عشق‌الله‌سخن‌می‌و‌دریغ‌از‌بیان‌ناپذیری‌و‌بی ای‌در‌‌تنها

داند.‌خدای‌یگانه‌ای‌که‌در‌صفت‌خدایی‌تنها‌و‌یگانه‌است‌و‌هیچ‌‌بیان‌توجیه‌عشق‌الله‌می

‌(11شوری:‌«)لَیسَ‌کَمِثلِهِ‌شَیءٌ»مثل‌و‌مانند‌و‌همتایی‌ندارد.‌

چه‌دانی‌که‌چه‌گفته‌می‌شود؟‌دریغا‌که‌از‌عشق‌الله‌که‌عشق‌کبیر‌است‌هیچ‌نشان‌نمی‌»

‌آن‌چیز‌که‌در‌هر‌لحظه‌جمال‌خوبتر‌و‌زیباتر‌توان‌دادن‌که‌ ‌امّا ‌در‌آن‌باقی‌بماند؛ بیننده

‌ ‌عالم تمثّل نماید‌و ‌هیچ‌عبارتی‌ونشان‌نتوان‌داد‌جز ‌دارد، ‌بر‌کار ‌شَیءٌ»را ‌کَمِثلِهِ ؛‌«لَیسَ

‌»دیگر‌عبارت‌و‌شرح‌نباشد‌ ‌عَلی‌نَفسِکَ ‌أثنَیـتَ ‌کما ‌اَنتَ ‌عَلَیکَ ‌لا‌اُحصی‌ثناءَ چون‌او‌«

ادراکی‌و‌بی‌نهایتی‌بخواست،‌دیگران‌چه‌بیان‌کنند؟‌بیان‌آنجا‌قاصر‌آید،‌فهم‌آنجا‌عذر‌بی‌

‌گداخته‌شود،‌مرد‌آنجا‌از‌خود‌برست!‌دریغا‌این‌بیتها‌بشنو‌:

‌در‌اصل‌وجود‌خود‌کمالی‌‌دارد‌چون‌عشق‌تو‌بی‌نشان‌جمالی‌دارد‌‌‌

‌«این‌عشق‌دریغا‌که‌چه‌حالی‌دارد‌هر‌لحظه‌‌‌تمثّل‌‌و‌خیالی‌دارد

‌(124و‌1393‌:123عین‌القضات،)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

از‌نگاه‌عین‌القضات‌بزرگترین‌حیلة‌عشق‌تمثّل‌است،‌پدیده‌ای‌که‌پایة‌بنیادی‌شناخت‌»

‌فکری‌عین‌القضات‌است. ‌منظومه ‌مهم ‌ارکان ‌عشق‌از ‌است‌که‌‌است. ‌همین‌اعتبار ‌به و

‌ ‌تعبیراتی‌چون‌صوفیه ‌با ‌او ‌العاشقین»از ‌«شیخ ‌العشّاق»، ‌سلطان ‌کرده« ‌یاد ‌آن ‌امثال ‌اند.‌و

(عشق‌از‌منظر‌عین‌القضات،‌هستی،‌زندگی،‌کمال،‌انسان‌و‌در‌یک‌کلام‌1312‌:423)نسفی،

پیر‌و‌شیخ‌سالک‌است‌و‌شیخی‌کاملتر‌از‌عشق‌وجود‌ندارد،‌پیری‌که‌هر‌مریدی‌می‌تواند‌

انتهای‌راه‌سلوک‌را‌طی‌کند.‌فقط‌بنده‌نیست‌که‌عاشق‌خداست،‌خدا‌‌به‌مدد‌او‌از‌ابتدا‌تا

یحُِبُّهم‌تمثیلی‌است‌از‌یحُِبّونه‌‌بالعکس.‌و‌در‌این‌«.‌یحُِبُّهم‌و‌یحُِبّونه»نیز‌عاشق‌بنده‌است:‌

مقام‌عاشق‌جمالی‌دیگر‌از‌معشوق‌را‌مشاهده‌می‌کند‌و‌مرتبه‌عشق‌او‌نیز‌فراتر‌می‌رود.‌

نداشتی،‌همه‌روندگان‌راه‌کافر‌شدندی؛‌از‌بهرآنکه‌هر‌چیزی‌که‌او‌را‌اگر‌عشق‌حیلة‌تمثل‌»

در‌اوقات‌بسیار‌بر‌یک‌شکل‌و‌بر‌یک‌حالت‌بینند،‌از‌دیدن‌آن‌وقت‌او‌را‌وقت‌ملامت‌آید؛‌
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امّا‌چون‌هر‌لحظه‌و‌یا‌هر‌روزی‌در‌جمالی‌زیادت‌و‌شکلی‌افزون‌تر‌بیند،‌عشق‌زیادت‌

‌ ‌ارادت‌دیدن‌مشتاق‌زیادت‌تر. ‌و ‌یحُِبُّهم»شود، »‌ ‌مر ‌تمثلی‌دارد ‌لحظه ‌یحُِبوّنه»هر ‌و‌« را،

هم‌چنین‌تمثلی‌دارد.‌پس‌در‌این‌مقام‌عاشق‌هر‌لحظه‌معشوق‌را‌بجمالی‌دیگر‌«‌یحُِبوّنه»

‌بیند،‌و‌خود‌را‌بعشقی‌کمال‌تر‌و‌تمام‌تر:

‌وزحسن‌تو‌دربند‌جمالی‌دگرم‌هر‌روز‌زعشق‌تو‌بحالی‌دگرم

‌«آیت‌عشق‌را‌کمالی‌دگرم‌من‌‌تو‌آیت‌حسن‌را‌جمالی‌‌‌دگری

‌(121-1393‌:124عین‌القضات،)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

 . مقامات واحوال مختلف تمثّل 4

‌عرفانی‌دارای‌احوال‌ومقامات‌مختلف‌است‌وهر‌کسی‌بنابر‌ تمثّل‌به‌عنوان‌یک‌تجربه

تمثّل‌مراتب‌مختلفی‌دارد‌»تواند‌آن‌را‌تجربه‌نماید.‌‌میاستعدادی‌که‌دارد‌‌ظرفیت‌وجودی‌و

صورت‌‌به‌کرده،‌تصرف‌مقابل‌طرف‌وادراک(‌)حس‌بینایی‌حس‌در‌فرشته‌آن‌مرتبة‌ترین‌پایین‌در

‌قابل‌مشاهده‌می ‌فرشته‌در‌حس‌و‌انسان، ‌ولی‌در‌بالاترین‌مرتبة‌آن‌که‌وحی‌است، ‌شود؛

‌از‌کار‌می‌ا ‌آن‌را ‌دیده‌‌)حالتی‌شبیه‌بیهوشی(‌و‌ندازدادراک‌پیامبر‌تصرّف‌کرده، پیامبر‌با

‌(1393‌:11سلطانی‌بیرامی،«)کند.‌وگوش‌دل‌فرشته‌را‌مشاهده‌می‌کند‌ووحی‌را‌دریافت‌می

،‌مقامها‌و‌حالهاست.‌مقامی‌از‌تمثّلچه‌حال‌دارد!‌در‌‌تمثّل دریغا‌کس‌چه‌داند‌که‌این»

در‌آن‌مقام‌باشد‌آن‌مقام‌او‌را‌ازو‌آن‌باشد‌که‌هر‌ذرّه‌ای‌از‌آن‌مقام‌بدید،‌چون‌تمثّل  آن

بستاند؛‌و‌چون‌بی‌آن‌مقام‌بدید،‌چون‌در‌آن‌مقام‌باشد،‌یک‌لحظه‌از‌فراق‌و‌حزن‌با‌خود‌

‌(1393‌:294عین‌القضات‌،«‌)نباشد.‌تفکرّ‌از‌این‌مقام‌خیزد.

 . تمثّل راهی شگرف در شناخت حق و اسماي الهی5

‌به‌–‌کننده‌صورت‌ایـمعن‌به‌است‌الهی‌اسماء‌از‌یکی‌که –را‌«‌ورـمصّ»عین‌القضات‌»‌

‌می‌«مصّور»‌نام‌ورای‌در‌وی‌که‌معنایی‌بار‌این.‌است‌برگرفته‌«‌نماینده‌صورت»‌مفهوم‌

ل‌یکی‌تمثّ‌او‌رأی‌به‌زیرا‌دارد‌فراوان‌توجّهی‌تمثّل‌عالم‌به‌او‌که‌است‌آن‌از‌حاکی‌گذارد

‌شگرف ‌‌از ‌هیچ ‌به ‌است‌که ‌راههای‌شناخت‌خداوند ‌محتاج‌ترین ‌دنیای‌خارج ‌از چیزی

شود.‌عالم‌خارج‌هم‌که‌‌نیست،‌هر‌چه‌مورد‌نیاز‌است‌از‌این‌طریق‌در‌درون‌آدمی‌یافت‌می

بندد‌وگر‌نه‌عالم‌‌در‌کلام‌خدا‌و‌سخنان‌خلق‌خدا‌هست،‌به‌واقع‌از‌طریق‌تمثّل‌صورت‌می
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ات‌در‌(،‌حتی‌به‌گفته‌عین‌القض1374‌:92)مایل‌هروی،«‌خارج‌چیزی‌جز‌عالم‌باطن‌نیست

کنند‌که‌تو‌هر‌صورتی‌را‌به‌شکل‌صورت‌خود‌‌این‌مقام‌هفتاد‌هزار‌صورت‌بر‌تو‌عرضه‌می

‌کند‌که‌خود‌اوست‌،‌بیند،‌فکر‌می‌بینی.‌هنگامی‌که‌انسان‌این‌همه‌صورت‌و‌صفت‌را‌می‌می

خداوند‌در‌صور‌مختلف‌در‌عالم‌تمثّل‌برانسان‌متصور‌می‌شود‌او‌نیست‌ولیکن‌از‌اوست‌.‌

عین‌القضات‌در‌کتاب‌تمهیدات‌خود‌از‌تمثّل‌حق‌به‌اشکال‌وصور‌مختلف‌‌وهمان‌طور‌که

سخن‌گفته‌است.‌از‌جمله‌تمثل‌حق‌در‌شب‌معراج‌به‌نقل‌از‌حضرت‌رسول‌وسخن‌گفتن‌

زنند‌‌می‌حق‌رؤیت‌از‌سخن‌حضرت‌خود‌که‌هنگامیعباس،‌‌وابن‌عایشه‌با‌مورد‌دراین‌ایشان

است‌‌مطرح‌حق‌در‌فنای‌از‌سخن‌که‌دیگر‌جای‌در‌و‌«تمثّل‌صورت‌بر‌دیدم،»‌که:‌گویند‌می

دارند‌که‌در‌مقابل‌شکوه‌و‌جلال‌ذات‌احدیت‌از‌وجودشان‌چیزی‌باقی‌نمانده‌که‌‌بیان‌می

‌بتواند‌ذات‌احدیت‌را‌مشاهده‌کند.

‌رؤیت‌و‌–‌السّلام‌علیه‌–آنست‌که‌عایشه‌صدّیقه‌در‌حقّ‌مصطفی‌تمثّل و‌دیگر‌مقام‌در‌»

‌عَلَی‌‌رَأَیَ‌محَُمدّاً‌أنَّ‌زعََمَ‌مَن»‌که‌دهد‌می‌نشان‌این‌را‌خدا‌مر‌او ‌فَقدَ‌أعظَمَ ‌رَأسِهِ ‌بِعَینِ رَبَّهُ

با‌عایشه‌گفت:‌شب‌یافتن‌و‌خبر‌گرفتن‌و‌کیفیّت‌و‌ادراک‌و‌احاطت،‌محالست‌«.‌اللهِ‌الفرِیَةَ

ات‌عین‌القض)‌«بیند؟‌کرا‌نماند،‌بیننده‌چون.‌بستاند‌بینندگی‌از‌را‌بیننده‌–تعالی‌–که‌ذات‌او‌

،1393‌:322)‌‌

‌وبه‌شکل‌نوربرای‌عین‌القضات‌،که‌بیانگر‌اسم‌مصوّر‌حق‌ ‌در‌صورتی‌زیبا تمثل‌حق‌

از‌جمله‌تمثّلاتی‌‌است‌نیز‌«صورت‌نماینده‌»تعالی‌است‌که‌به‌تعبیر‌عین‌القضات‌‌به‌معنی‌

‌است:که‌که‌قاضی‌القضات‌به‌آن‌دست‌یافته‌

؛‌و‌اگر‌تمثّلست؛‌«أحسَنِ‌صُورَت»این‌«‌حسَنِ‌صُورَةٍ‌أرَأَیتُ‌رَبّی‌لَیلَةَ‌المِعراجِ‌فی‌»‌دریغا‌»

هم‌نوعی‌«‌اِنَّ‌اللهَ‌خلََقَ‌آدمََ‌وَ‌أولادَه‌عَلَی‌صُورَةِ‌الرَّحمن‌»‌و‌اگر‌تمثّل‌نیست،‌پس‌چیست؟‌

آمده‌است‌از‌تمثّل.‌دریغا‌از‌نام‌های‌او،‌یکی‌مصوّر‌باشد‌که‌صورت‌کننده‌باشد؛‌امّا‌من‌می‌

ت‌یعنی‌صورت‌نماینده‌است...‌امام‌ابوبکر‌قحطبی‌را‌بین‌که‌از‌تمثّل‌گویم‌که‌او‌مصّور‌اس

‌مّی»‌چه‌خبر‌می‌دهد‌گفت:‌ ‌اُ ‌العِزَّة‌عَلی‌صُورَةِ ‌رَبَّ یعنی‌خدا‌را‌بر‌صورت‌مادر‌«‌رَأَیتُ

‌ ‌این ‌که ‌دانی ‌دیدم؛ ‌أمّ»خود »‌ ‌الاُمّی»کدامست؟ ‌النَبِیُّ »‌ ‌»میدان؛ ‌الکِتابِ ‌أمُُّ ‌عِندَهُ «‌وَ

‌تو‌عرض‌کنند،میخوان.... ‌هزار‌صورت‌بر ‌هفتاد ‌رسی‌که ‌بدان‌مقام هر‌صورتی‌بر‌‌.باشتا
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شکل‌صورت‌خود‌بینی‌.‌گویی‌من‌خود‌از‌این‌صورتها‌کدامم؟‌هفتاد‌هزار‌صورت‌از‌یک‌

صورت‌چون‌ممکن‌باشد؟‌واین‌ان‌باشد‌که‌هفتاد‌هزار‌صفت‌،‌در‌هرموصوفی‌و‌ذاتی‌درج‌

مرد‌چون‌‌مثّل‌کند‌بصورتی،وشخصی‌شود.است؛‌وهر‌خاصیتی‌وصفتی‌ت‌وممزوج‌ومتمکن

این‌همه‌صفتها‌بیند،‌پنداردکه‌خود‌اوست؛‌او‌نیست،‌ولیکن‌ازوست.دریغا‌معذوریم‌که‌از‌

‌،عین‌القضات‌شناخت‌حقیقت‌خود‌دوریم،‌واز‌دیدة‌دل‌کوریم‌واز‌جاه‌بشریّت‌در‌گوریم.)

1393‌:296-297)‌

صورتی‌‌در‌حق‌تمثّل‌رسیده،‌بیداری‌و‌بصیرت‌به‌آن‌اثر‌در‌القضات‌عین‌که‌تمثّلاتی‌جمله‌از

نظیر‌بوده‌است.‌به‌این‌صورت‌که‌عین‌القضات‌نوری‌را‌دیده‌است‌که‌از‌حق‌جدا‌‌زیبا‌و‌بی

شده‌و‌نوری‌هم‌از‌درون‌خودش‌برخاسته‌است‌و‌در‌حال‌صعود‌این‌دو‌نور‌به‌هم‌متصل‌

با‌تکیه‌به‌همین‌تجربه‌شده‌و‌از‌اتصال‌آنها‌صورتی‌زیبا‌به‌وجود‌آمده‌است.‌عین‌القضات‌

تعبیر‌نموده‌است‌که‌«‌شاهد‌بازی»معنوی‌و‌عرفانی‌است‌که‌اسلوب‌سلوک‌خود‌را‌بر‌پایة‌

‌با‌صفات‌وگونه‌های‌مختلف‌ منظور‌او‌از‌شاهد،‌خداوند‌است‌که‌در‌بازار‌هستی‌خود‌را

‌نشان‌داده‌است‌و‌دلهای‌شاهدبازان‌را‌به‌خود‌مشغول‌داشته‌است.

‌الله‌ُنُوری»خوانی‌که‌امّا‌آنچه‌تو‌صفات‌» ‌ما‌خلََقَ ‌جلّ‌–از‌آن‌نشان‌باشد؛‌چون‌او‌«‌أولُّ

‌نماید‌بوی‌بتمثّل‌خواهد‌بیننده‌که‌صورت‌بدان‌کند‌گری‌جلوه‌را‌خود‌–‌جلاله ‌این‌در.

‌و‌آمد؛‌بر‌من‌از‌که‌دیدم‌نوری‌و‌شد؛‌جدا‌وی‌از‌که‌دیدم‌نوری‌القضاتم،‌عین‌که‌من‌مقام

ند،‌و‌صورتی‌زیبا‌شد‌چنانکه‌چند‌وقت‌در‌این‌حال‌متحیّر‌شد‌متّصل‌و‌برآمدند‌نور‌دو‌هر

‌(1393‌:323عین‌القضات‌،‌«)مانده‌بودم...

و‌‌نه‌تنها‌هستی‌شناسی‌،‌بلکه‌جهان‌شناسی،‌و‌هر‌چه‌در‌جهان‌است‌و‌متعلّق‌به‌جهان‌،»

گنجد،‌همه‌و‌همه‌از‌طریق‌تمثّل‌قابل‌رسیدگی‌‌‌هم‌هر‌چه‌در‌حوزه‌شریعت‌و‌طریقت‌می

.‌تمثّل‌به‌رای‌قاضی‌پایة‌بیداری‌و‌تفکرّ‌است،‌زیرا‌با‌عالم‌باطن‌سر‌است‌و‌دریافت‌و‌درک

‌و‌ ‌می‌سازد‌و‌به‌تفکرّ ‌از‌بشریّت‌او‌جدا ‌آدمی‌را ‌عالم‌باطن‌از‌طریق‌تمثّل، و‌کار‌دارد،

درون‌گرایی‌می‌کشاند‌و‌به‌شناخت‌هستی‌راهنمون‌می‌گردد.‌این‌صورت‌مایی‌به‌قول‌او‌

ه‌شده‌است‌و‌اساساً‌در‌ذات‌هستی‌قرار‌گرفته‌است،‌مگر‌نه‌این‌است‌در‌بازار‌هستی‌عرض

دهد‌و‌دلها‌را‌در‌پی‌آن‌‌که‌هست‌مطلق‌مصوّر‌است،‌از‌خود‌صورتهای‌گوناگون‌نشان‌می
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صور‌می‌دواند.‌عین‌القضات‌بسیار‌در‌پی‌این‌صور‌دویده‌است‌و‌خود‌از‌طریق‌تمثّل‌به‌

‌«دست‌یافته‌است‌.‌‌ super consciousnesاهیمواجید‌عمیق‌دست‌یافته‌‌و‌به‌نوعی‌فرا‌آگ

‌(92-1374‌:89)مایل‌هروی،‌
 

 نتيجه گيري

در‌کتاب‌تمهیدات‌عین‌القضات‌که‌نماینده‌تحول‌فکری‌دورة‌دوم‌زندگی‌اوست،‌ازعالم‌

تمثّل‌بسیار‌سخن‌رفته‌است‌ونگاه‌عین‌القضات‌به‌عالم‌تمثّل‌وتعابیر‌مختلفی‌که‌از‌عالم‌

‌تعاریف‌عالم‌مثال‌هم‌خوانی‌وتطبیق‌دارد‌.عالم‌مثال‌به‌تمثّل‌ارائه‌می‌دهد‌ ‌با گاهی‌عیناً

‌به‌ ‌تمثّل‌و ‌وظهور ‌بین‌عالم‌مادی‌وعالم‌غیب‌ظرف‌ومحل‌بروز عنوان‌عالمی‌واسط‌در

‌تمثّل‌در‌عالم‌مثال‌متصّل‌صورت‌می‌صور‌تصوّر‌در‌آمدن‌شکلها‌و پذیرد‌که‌‌مثالی‌است.

)مثال‌متصل(‌‌یا‌ممثّل‌شده‌توسط‌قوه‌خیال‌مثالی‌ورص‌است؛‌مقیدّ‌مثال‌ویا‌خیال‌عالم‌همان

القضات‌‌عین‌گردد.‌می‌مشاهده‌منفصل)برزخ(‌مثال‌عالم‌قوای‌توسط‌نفس‌مدد‌وبه‌گردد‌می‌خلق

عشوه‌‌با‌که‌چنان‌دارد،‌نیزتمثّل‌عشق‌که:‌دارد‌اعتقاد‌و‌داند‌می‌تمثّل‌را‌عشق‌حیله‌بزرگترین

نمایاند‌واین‌خود‌حیله‌مؤثری‌‌به‌عاشق‌می‌گری‌هر‌لحظه‌جمال‌خود‌را‌در‌شکل‌وصورتی

برای‌جذب‌عاشق‌است.‌در‌نهایت‌اساس‌تمثّل‌بر‌پایه‌زبانی‌منحصر‌وخاص‌و‌به‌منظور‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تبیین‌امور‌اُخروی‌،‌مجرّد‌و‌آن‌جهانی‌است.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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